
  

  گفتار چهارم

  ماد پادشاهي

 مهــاجر از قبايــل گروههــاي بزرگــي گوينــد مــياســت کــه   بــر ايــن انِ غربــينگــار تــاريخرســم 

 سـکونت  بخـشهائي از ايـران   در بعد وارد فلات ايران شده  بهم  پ  نخست ۀايراني از اوائل هزار   

 در پـارت  قبايـل  ۀ يکـي اتحادي ـ : بـزرگ را تـشکيل دادنـد   ۀادي ـ سه اتحم   تا سدۀ هشتم پ    گرفتند و 

؛ و ســـوم  تـــا ري و اســـپهانهمـــدان  مـــاد در آذربايجـــان وقبايـــل ۀشمالـــشرق ايـــران؛ ديگـــر اتحاديـــ

نگــاران ايرانــي نيــز ناشــيانه تقليــد    کــه توســط برخــي از تــاريخ   ايــن ســخن  . پــارسقبايــل ۀاتحاديــ

 ايراني در چه زمانهـائي    قبايلاين سه دسته از     تا چه حد درست باشد و اينکه مهاجرت         شود    مي

ان و محققـان تـاريخ   شناس ـ باسـتان درون فلات ايران صورت گرفتـه اسـت، موضـوعي اسـت کـه             به

انــد بــر حــدس و گمــان اســتوار   ايــران باســتان برســر آن اتفــاق نظــر ندارنــد؛ و هرچــه تــا کنــون گفتــه  

 ۀانيم کـه اقـوامي کـه تـا اواخـر هـزار      خـو  ان غربـي مـي  نگـار  تـاريخ هـاي   در بسياري از نوشته . است

 ولــي در ايــن ســخن جــاي جــدال  .انــد انــد ايرانــي نبــوده   داشــتهســکونتم در غــرب ايــران   پدوم

تــوان ترديــد کــرد؛ و  هــا نمــي  و گــوتيهــا کاشــيوجــود دارد؛ زيــرا چنانکــه ديــديم در آريــايي بــودن 

 بـــودن آريـــايي غير.انـــد جـــاگير بـــودهم در غـــرب ايـــران   پســـوم ۀ هـــزاراواخـــرکـــم از  آنهـــا دســـتِ

 بلکــه عکــس آن قابــل اثبــات  نيــز تــاکنون اثبــات نــشده اســت  ) نياکــانِ لُرهــاي کنــوني (هــا  لولــوبي

ــساني  . اســــت ــهاي کــ ــرانتلاشــ ــانِ غربــــي  از ايــ ــي در    شناســ ــوام غيرايرانــ ــه اقــ ــات آنکــ ــراي اثبــ  بــ

ر شــمال و مــانِ اينکــه د و گبــرد؛ هــيچ جــائي نمــي  راه بــهانــد جــاگير بــودهغــربِ فــلات ايــران  شــمال

انــد بيــشتر   ســکونت داشــتهآريــاييغــرب فــلات ايــران از ديربــاز و از زمانهــاي بــسيار دوري اقــوام 

 از زمانهـاي دور در  آريـايي  که بـدانيم اقـوام   شود مياين گمان زماني تقويت . قابل اثبات است  

ــا و ميتـــاني و ســـپس      ــيەدرون انـــاتولي نيـــز جـــاگير بودنـــد و تمـــدنهاي عظـــيم خيتـ يل  را تـــشکآرمنـ

هـــا را نياکـــان کردهـــاي نـــواحي غربـــي      نگـــاران غربـــي ميتـــاني    حتـــي بـــسياري از تـــاريخ  .دادنـــد

 در درون فـلات  آريـان توان پذيرفت که درپشت سر اينهـا نيـز     پس مي.دانند  کردستانِ بزرگ مي  

 قابل ذکري   قدرت کهايران و ازجمله در آذربايجان و شمال ايران جاگير بوده باشند؛ ولي چون            

 ي و آشـوري بـابلِ انـد، در اسـناد    رفتـه  شمار نمـي     رقيبي به  رودان  مياند، و براي دولتهاي     ان  نداشته

  . نيست در ميان نامي از آنهام تا اوائلِ هزارۀ پ

سرگذشتِ قوم ايراني با مهاجرت از بيرون فـلات ايـران و برخـورد بـا اقـوام غيرآريـايي در         
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حضور اقوام غيـر آريـايي    بخشي از اوستا بهجا در هيچ   درون فلات ايران همراه نبوده، زيرا هيچ      

هنــد مهــاجرت کردنــد رخــدادهاي   در فــلات ايــران اشــاره نــشده اســت؛ حــال آنکــه آريــاني کــه بــه  

 بازتـاب  مهابهاراتَە و هم در  وِدا  ريگمربوط به مهاجرتشان و برخوردشان با اقوام بومي هم در           

انــد نــه بــا     فــلات ايــران انجــام داده  جــائيِ انــدکي کــه قبايــل ايرانــي در درون     جابــه. يافتــه اســت 

ــي         ــا کـــشتار يـــا ويرانـ ــراه بـــوده نـــه بـ ــورد بـــا ديگـــران همـ ــا اثـــري از چنـــين    در اوســـتا هـــيچ . برخـ جـ

شــود، بلکــه آنچــه هــست برخوردهــاي کوچــک ميــان خــود جماعـــات          برخوردهــائي ديــده نمــي   

انــد  شــتهتنهــا نــشانۀ برخــوردي کــه جماعــات مهــاجر ايرانــي بــا بوميــان آريــايي دا     . ايرانــي اســت 

تواند در ارتباط با مهاجرت آريان قبايل توراني بوده باشد کـه در زمـاني از هـزارۀ دوم پـيش             مي

رهگــذر بــه  درون فــلات ايــران کردنــد و در ايــن  هــاي ســيردريا کنــده شــده رخ بــه   از مــسيح از کنــاره

 اطرۀخــدر . آنهــا اشــاره خــواهيم داشــت  تــر بــه شــمال رود ارس و شــرق انــاتولي رســيدند، و پــائين 

 گــذر اينهــا    ايرانيــان از ايــن رخــداد نيــز تأکيــد بــر ايرانــي بــودن بوميــاني اســت کــه برســرِ         جمعــيِ

).  ديواپرسـت تورانيـانِ (ديواپرستان نورسيده است که با ايرانيان جنگيدند   اند، و اشاره به     بوده

شاني هيچ ن ـ) عيلامي(جز قوم کوچکِ خوزي  تا پيش از تشکيل پادشاهي ماد در فلات ايران به   

شناســان غربــي، کــه از مهــاجر بــودن مادهــا و      ايــران. از هــيچ قــوم غيــر آريــايي ديــده نــشده اســت    

هـيچ سـند تـاريخي همـۀ قبايـل ايرانـي را          گويند و علاقه دارند کـه بـي         پارسيان و پارتيان سخن مي    

يي درون فلات ايران بنامنـد، کليـۀ تلاشهايـشان بـراي يـافتن اثـري از اقـوام غيـر آريـا                       مهاجران به 

هـاي    تـا کنـون هرچـه از سـاخته        . ثمـر مانـده اسـت       در بيرون از خوزستان در درون فـلات ايـران بـي           

بشري در کاوشهاي باستانشناسي در مناطق مختلف فلات ايران از زير زمـين بيـرون آمـده نـشان         

هـاي گونـاگونِ قـوم بـزرگ      گـاهِ شـاخه   هـاي بـسيار دوري نـشيمن    دهـد کـه فـلات ايـران از هـزاره        مي

  .بوده استآريا 

گوينـد معلـوم    م سـخن مـي    کـه از مهـاجر بـودنِ قبايـل مـاد در اوايـل هـزارۀ نخـست پ                    کساني

يــاد بياورنــد کــه ســرزمين مــاد در همــسايگي امپراتــوري نيرومنــدِ      خواهنــد بــه  نيــست کــه چــرا نمــي  

منطقـه   وادران بـه  آشور قرار گرفتـه بـود، و اگـر مادهـا در اوايـل هـزارۀ نخـست پـيش از مـسيح تـازه                     

ودنـــد طبيعـــي بـــود کـــه ســـاکنانِ اصـــلي ايـــن ســـرزمينها اگـــر خودشـــان قـــدرت مقاومـــت در برابـــر     ب

ورود هر جماعـت  . دامن آشوريها شوند واردان نداشتند براي حمايت از خودشان دست به     تازه

يک سرزمين مـسکوني در قـديم معمـولاً بـا جنـگِ متجاوزانـه و تارانـدنِ سـاکنان               بزرگِ بيگانه به  

وارد  چنانچــه مادهــا مهــاجران تــازه   . گرفتــه اســت  تلکــات آنهــا صــورت مــي   اصــلي و تــصرف مم 

دنبـال   يـاري آشـوريها کـه بـه     بودند بيرون راندنِ آنها از منطقه توسط بوميانِ موهومِ غيرآريايي به    



۱۶۵                                                                                                                                پادشاهي مادپيدايش ايران                             

مـــا در . گـــشتند امـــر بـــسيار آســـاني بـــود  ايـــن ســـرزمينها مـــي  انـــدازي بـــه ئـــي بـــراي دســـت هـــر بهانـــه

شناســان غربــي  برخــي از ايــران. بينــيم از چنــين رخــدادي اثــري نمــي کــدام از منــابع آشــوري  هــيچ

گويند که اين منطقه پيش از ورود مادهاي آريـايي جايگـاه اقـوام غيـر       بدون دليل و توضيحي مي    

پرســش آن اســت کــه ايــن اقــوام از چــه نــژادي بودنــد و چــه اثــاري از ايــشان      . آريــايي بــوده اســت 

 هــيچ پاســخي ندارنــد و ادعايــشان بــر هــيچ دليلــي    دســت آمــده اســت؟ آنهــا بــراي ايــن پرســش    بــه

خواهـــد کـــه قـــدمت قـــوم ايرانـــي در تـــاريخ ايـــران را مـــورد     اســـتوار نيـــست جـــز اينکـــه دلـــشان مـــي  

ــد   ــرار دهنـ ــدان و      . تـــشکيک قـ ــۀ همـ ــان و منطقـ ــوام غيرايرانـــي در آذربايجـ ــه اقـ ــدۀ اينکـ دليـــل عمـ

مان پادشاهاي ماد به بعد و اند آن است که از ز      کردستان و کوهستانهاي زاگروس وجود نداشته     

اگـر  . در زمان هخامنشي هيچ نامي جز نام ايراني در ميان مردمـان ايـن منـاطق ديـده نـشده اسـت                

بايـست در خـلال چندصـدۀ آينـده دسـت       داشتند ما مـي  قومي غير ايراني در اين مناطق وجود مي    

هـا بـوده باشـد يـا يکـي       خورديم که ازآنِ يکي از مردم ايـن منطقـه          کم به يک نام غير ايراني برمي      

در . از آباديهــاي منطقــه نــام غيــر ايرانــي خــودش را حفــظ کــرده باشــد و در تــاريخ ايــران بمانــد         

اند اهـل تـاريخ اتفـاق نظـر دارنـد،       دانسته اينکه مردم شمال رود ارس نيز خودشان را آريايي مي  

انـد، بـدون    اگير بـوده ولي بازهم علاقه دارند بگويند که در اينجا زماني مردمـاني غيـر ايرانـي ج ـ        

 کجـا رفتنـد کـه هـيچ اثـري از آنـان در تـاريخ بازنمانـد و در داسـتانهاي              آنکه بگويند پس اينهـا بـه      

پارســيان و مادهــا و «نويــسد کــه  ديــاکونوف مــي. دســت داده نــشد تــاريخي هــيچ نــشاني از آنهــا بــه

ــا  ســـکَە ــا و البانيهـ ــاز (هـ نـــي مـــردم شـــمال  يع(و اقـــوام آســـياي ميانـــه  ) مـــردم جنـــوب کوههـــاي قفقـ

ناميدنـد، و ديـده نـشده اسـت کـه       خـود را آريـايي مـي     ) افغانستان و ازبکستان و ترکمستانِ کنوني     

ايـن نـام      هـاي زبـاني منتـسب باشـند خويـشتن را بـه              يکي از ديگر گروهها يا خـانواده        اقوامي که به  

» آريە«ونـدِ   چنـدين نـامِ شخـصي در ميـان مـردم ايـن منـاطق اشـاره کـرده کـه پـيش                     ؛ و بـه   »بخوانند

  ١.داشته است

جــز نيمــۀ غربــي   بــه( ايــران  فــلاتتــوان برســر ايــن واقعيــت جــدال کــرد کــه سراســر    کمتــر مــي

اثبــات . آريــان بــوده اســت  گــاهِ نــشيمنيــاد نــدارد   کــه تــاريخ بــه   از ديربــاز، و از زمــاني )خوزســتان

هـا   غربـي يـادِ  بن بـي  غلـطِ  ۀهرحـال تـا امـروز ايـن فرضـي       ولي بـه .خلاف اين سخن از محالات است   

 که زبـان  آريايي قبايل که گروههائي از شود نگاران ايراني نيز تکرار مي در ميان برخي از تاريخ 

 غرب و يده به فلات ايران کوچاز شرقم   پۀ هزار در آغاز  هاي مشابهي داشتند    مشترک و لهجه  

رحـل   رود اَتـرک     و حـول و حـوشِ      هيرکـانيِە  ۀدر ناحي ـ نيز  جنوب ايران رسيدند، و بخشي از آنها        

                                                 
 .۱۴۳:  تاريخ ماد-1
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 ايــن فرضــيه  .نويــسند  ايــن ســخني اســت کــه درکتابهــاي درســي ايــران نيــز مــي      .اقامــت افکندنــد 

 را مــاد، پــارس و پــارت  بــزرگ ۀزودي ســه اتحاديــ ي بودنــد کــه بــه قبــايلگويــد کــه اينهــا همــان   مــي

ت  فــلادر درون اصــرار محققــانِ غربــي برســر اينکـه پــيش از اينهــا از قــوم آريــايي  .تـشکيل دادنــد 

تــوان ترديــد کــرد کــه پــيش از ايــن       بنيــاد اســت؛ و نمــي   ايــران خبــري نبــوده اســت، اصــراري بــي     

 نامهـائي کـه در ميـان      .  در ايران جاگير بودند    ها  ها و هزاره    سده قبايل ايراني مهاجرتهاي فرضي   

 در زمانهـاي بـسيار دوري   آريـان  دهـد  مـي آباديهاي شمالغرب فـلات ايـران وجـود دارد کـه نـشان        

 يکي از خدايان بسيار کهن اقـوام آريـايي   ايندرا که دانيم ميما . اند  رزمين جاگير بوده  در اين س  

.  مهاجر به هند بردند، و تا امروز برمسند خـدائي خـويش اسـت        آريانهمين خدا را    . بوده است 

در آذربايجـــان ذکـــر شـــده کـــه » يـــانواينـــدرا پات«م نــام   ســـدۀ هـــشتم پ در اســناد آشـــوري متعلـــق بـــه 

شايد . تواند از دوراني بسيار دور برجا مانده باشد ميکه خالصًا آريايي است  ين نام   ا. اند  بوده

فتـه شـده کـه در        و گ  اند  ناميده شده ) انديواپرستيعني   (»ديوان«آن اقوامي که در اساطير ايراني       

؛ زيرا از زمان جنگهاي  بوده باشندمردمهمين هاي  دنبالهند ا زيسته مازندران مي  گيلان و  ۀناحي

مظهـر شـر و بـدي تبـديل      نـزد ايرانيـان بـه   ) يگـر  ويرانخداي قهر و خشم و      ( آريايي، ايندرا    قبايل

بعـضي از قبايـل    ي از تـاريخ بـه  در زمـان  اسـت کـه   »يـان آتَرپات«لفظ ديگري مشابه همين لفظْ  . شد

 نــام خــويش را از آنهــا  ) آذربايگــان(پائيگــان آتَريکــان و آتَرپاتآذربايجــان اطــلاق شــد، و بعــدها   

 کـه آذر از ايـزدان قبايـل         دانـيم   مياست؛ و   »  آذر ۀپرستند/ نگهبان آذر «معناي اين واژه    . گرفت

 م  دوم پۀهـزار  کـم بـه   دوران دور تـاريخ، و دسـتِ   توانـد بـه     نيز مي  مردمپس نام اين    . آريايي بوده 

 ان۔ي ساسـان  پارتيـان و  در زمـان ۔مشخصًاتوان پذيرفت که مغان که بعدها         مي .تعلق داشته باشد  

 حيـات اجتمـاعي و دينـي ايرانـي ظـاهر شـدند و پرسـتش                 ۀ در عرص ـ  طبقۀ مشخص صورت يک     به

در کتيبـۀ داريـوش     . انـد    بـوده   ديرينـه  آريـانِ همـين     کردند از     مزدايسنَە آذر را رواج داده وارد دين     

ه و اند که در آذربايجان جاگيرند، و گاؤماتَە از ميان آنهـا برخاسـت   ها قبايل مشخصي    بزرگ، مغ 

درصـدد بيــرون کـشيدن ســلطنت از دسـت هخامنــشيان برآمـده، و داريــوش او را از ميـان برداشــته      

  .است؛ و او را درجاي خود خواهيم شناخت

 در راه جـاگير بودنـد   رودان  ميـان در شـمال     آشـوري کـه      نـژادِ    سـامي  قـومِ  م  اوائل هزارۀ پ  در  

منظــور  لشکرکــشيهائي بــه  ســده يــنهــاي دوم و ســومِ ا  دهــه گــام برداشــتند، و در  شان دولتــۀتوســع

آنهـا بـا اشـغال زمينهـائي در جنـوب      . آذربايجـان صـورت دادنـد   همـدان و   گيري و چپـاول بـه      برده

  . مرزهاي کشورشان را در شمال گسترش دادندۀدامنۀ اورميه  وان و غرب درياچۀدرياچ

با تلفظ آشوري ( »وائي پارس«اسناد آشوري از کشور  بعد در  بهم  سدۀ نهم پهاي نيمهاز 
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تــا شــهرزوردوآب و ميــانســنندج   ســليمانيه وناحيــۀ(در کردســتانِ کنــوني يــاد شــده کــه ) وا پــارس ( 

 دهخـدايان ايـن  . بـوده اسـت  ) کـاوے ( دهخـدا  ۲۷  وآبـادي  ۲۷ ئـي از  واقع بوده و داراي اتحاديه 

ــلم در  ــه   دوران ســـلطنتِ شَـ ــوم يعنـــي نيمـ ــصَّر سـ ــور  م هـــاي ســـدۀ نهـــم پ  نَـ ــاجگزار آشـ ــدب بـ ــا .ودنـ  تـ

رودان در سرزمينهائي کـه اکنـون جنـوب           نشينِ بسياري در شمال ميان      زمان آباديهاي آريايي    اين

واقـع در  (حتـي شـهر نينـوا       . اشـغال آشـوريان درآمـده بـود         دهنـد بـه     کردستان عـراق را تـشکيل مـي       

ــور  ۱۰۰ ــهر آشـ ــمال شـ ــومتري شـ ــامي     )  کيلـ ــامش سـ ــد نـ ــوريان شـ ــامي آشـ ــه پايتخـــت اداري و نظـ کـ

نانــاوهو۔ باشــد کــه آشــوريان اشــغال کــرده و بوميــانش را تارانــده :  شــايد آريــايي ۔مــثلاًنيــست، و

نياکـان    پايتخـت خودشـان کردنـد نيـز متعلـق بـه             يعني حتي شهري که آشوريان تبديل به      . اند  بوده

  .کردهاي کنوني بوده است

 سـخن  )نـي مادهـا  يع(» آمـاداي « از قبايـل  ر سـوم نَصَّ  هاي برجا مانده از شَلم   وشتهن  در سنگ 

نـام    بـه روا فرمـان همانجـا از يـک   . اند  جاگير بودهوائي پارس ۀمنطقشرقيِ  همسايگيرفته که در    

 تلفـظ  »سـارو    ەارتَ«.  اسـت دادهشـاه آشـور    نام برده شـده کـه بـاج بـه        » شوردورا «امير» سارو     ەاَرتَ«

 يـــک واژۀ خالـــصًا ايرانـــي )ســـلطان عـــادل (خـــشتر اَرتَەدانـــيم کـــه   مـــي.اســـت خـــشَتر  ەارتَآشـــوري 

قاطعانــه . اســت، و صــفتي اســت کــه از فرهنــگ دينــيِ برخاســته از تعــاليمِ زرتــشت برآمــده اســت     

فرهنـگ برخاسـته از تعـاليم زرتـشت در      ) م  هاي سـدۀ نهـم پ       نيمه(زمان    توان گفت که در اين      مي

 کـه لقـبِ    ايـن کـاوے   . ميان مـردم ايـن نقطـۀ غـرب فـلات ايـران نفـوذ و گـسترش يافتـه بـوده اسـت                       

  .خشتر را بر خودش نهاده بوده از پيروان تعاليمِ زرتشت و يکي از اميران ماد بوده است اَرتَە

 از حد قصرشيرين و همدانِ کنونيسرزمينهاي واقع  شرح لشکرکشيهاي شاهان آشوري به

م کـــه اســـنادي از آنهـــا برجـــا مانـــده اســـت شـــرح    پ۹ ســـدۀدر ۀ اورميـــه جنـــوب درياچـــتـــا نـــواحي 

 جــا از الحــاق ايــن ســرزمينها    در هــيچگيريهــا اســت، ولــي  اراجگري و تخريــب روســتاها و بــرده تــ

زيــرا ايرانيــان در غــرب فــلات بــا نيــروي بــسيار دربرابــر      .  نيــست در ميــانکــشور آشــور ســخني   بــه

کردند؛ و هرچند که تلفات سنگيني در مقابله بـا ارتـش بـسيار           تجاوزات آشوريها ايستادگي مي   

تابعيــت و بردگــيِ دولــت آشــور     را نداشــتند کــه تــن بــه    دادنــد ولــي آمــادگي آن   مــيپيــشرفتۀ آشــور  

اسـت و   منطقـه      در لشکرکـشي بـه     سـتايش پيروزيهايـشان    عمومـا    هـاي شـاهان آشـور        نوشـته  .بدهند

هــاي  در دهــه) شــاه آشــور (دوم » اَداد نيــراري «.ســازد چيــزي از حقيقــت را بــراي مــا روشــن نمــي  

ها و گرفتن اسير و غنايم از چندين آبـادي   ي به سرزمين لولوبيم از چند لشکرکش  پ ۸۹۰ -۹۱۰

» آشــــور نــــصيرپال«و » توکــــولتي نينــــورت«جانــــشينان او . ميــــان آورده اســــت لولــــوبي ســــخن بــــه

اندازي به اين سرزمينهاي غربي ايران ادامه دادنـد و داسـتان             هاي بعدي دست    همچنان در دهه  



۱۶۸                                                                                                                                پادشاهي مادپيدايش ايران                             

يادگـار   هـا بـه   کـردن شهرهايـشان را بـر لوحـه         طقه و ويـران   شان از ايرانيان من     گيري  گيري و برده    باج

ــد ــلم .نهادنـ ــه    شَـ ــشيهايش در دهـ ــوم از لشکرکـ ــصَّر سـ ــاي  نَـ ــاطق جنـــوبي     پ۸۲۰ ۔ ۸۳۰هـ ــه منـ م بـ

 کـه پـنجم  » دداَ  شيم ـشَ«. خاک و خون کشيدنها سـخن گفتـه اسـت    درياچۀ اورميه و تاراجها و به     

ــا ايـــراندرون  در »مـــاد« قبايـــل هلشکرکـــشيهايش بـــاز ســـلطنت رســـيد   بـــه۸۲۳ در ســـال  شـــمالي تـ

فتــه کــه در يکــي از ايــن  و گآوردهميــان  ســخن بــه ۸۲۰ -۸۲۱هاي  در ســالهــاي جنــوبي البــرز دامنــه

در . آتـش کـشيده اسـت    و چندين روسـتا را بـه   تن را اسير گرفته  ۱۲۰۰ تن را کشته و    هزار۶جنگها  

 روسـتا را  شـمار بـسياري   گرفتـه و  اسـارت   سـوار را بـه  ۱۴۰ تن را کشته و      ۲۳۰۰ ديگري   لشکرکشي

بـاز در جنـگ ديگـري در    .  اسـت تارانـده درون منـاطق برفـي کوهـستان     ويران کـرده و مادهـا را بـه       

  که در سوم»نيراري داداَ «.استو شمار بسياري را اسير کرده      کشتار تن را    ۱۰۷۰ همدان   ۀناحي

ميـان    مادهـا سـخن بـه   نسـرزمي  بـه نيـز از چنـدين لشکرکـشي        نشـست  شمـشي ادد  جـاي      به ۸۱۰سال  

د نويس مي و است، پيش رفتهقزوين جنوب  ۀ ناحيتا م  پ سدۀ هشتمنخستِآورده که تا سالهاي 

مناســبت پيروزيهــا برجــا    در نقــشهائي کــه بــه . اســتگرفتــهاســارت  کــه مادهــا را کــشتار کــرده و بــه  

نـــد را وقتـــي ورزيد گونـــه کـــساني کـــه دربرابرشـــان مقاومـــت مـــي انـــد کـــه چـــه انـــد نـــشان داده نهـــاده

بريدنـد و در زيـر    کردنـد؛ دسـتها و پاهايايـشان را مـي     تکـه مـي   کردند بـا اره تکـه   مغلوب و اسير مي 

بـر  کردنـد و برهنـه     شکنجه بميرند؛ دستها و پاهايـشان را در زنجيـر مـي             کردند تا به    آفتاب رها مي  

کردند و مرد  ر زمين ميئي ب دادند؛ نيزه زدند تا جان مي تازيانه مي خواباندند و به  زمين ميروي

نـشاندند    نيـزه مـي  بـر روي بريدنـد برهنـه از مقعـدش     را پس از آنکه کف دسـتها و پاهـايش را مـي            

معمولاً پدر و پسر و برادران . شکنجه بميرد گونه برسرِ نيره به    درونش فرو برود و او اين       تا نيزه به  

هد شـکنجۀ يکـديگر باشـند و پـس از     نـشاندند تـا همگـي شـا     ها مـي   نيزه را در کنار هم برهنه برسرِ     

ــد    ــان بدهنـ ــشيدن جـ ــديد کـ ــه ايـــن  . يکـــي دوروز درد شـ ــشهائي کـ ــته  در نقـ ــه دسـ ــشان   گونـ جمعـــي نـ

ــده داده ــستند     شـ ــشاوند هـ ــدانِ خويـ ــد خانـ ــراد چنـ ــولاً افـ ــد معمـ ــدن در   . انـ نقـــشهائي از آتـــش افکنـ

ه ارعــابي آينــدگان نــشان دهنــد کــه بــا چ ــ    انــد تــا بــه   شــهرهاي مغلــوب نيــز از خودشــان بازگذاشــته   

اطاعـت خودشـان درآورده بـاجگزار     پرسـتش خـداي خودشـان و بـه          اند که مـردم را بـه        خواسته  مي

جمعي در برابر ديدگان پدر و مـادرانِ   دهد که کودکان را دسته نقشهائي نشان مي. خويش کنند 

 دهـد کـه گروهـي مـرد و زن را            نقشهائي نشان مي  . اندازند  ميانِ خرمن آتش مي     شان به   دربندشده

. انــد انــد و در هيزمهــا آتــش افکنــده  خــرمن هيــزم ايــستاندهبــر رويهــم بــسته شــده  بــسته و بــه دســت

. انــد شــان بــود کــه در نقــشها بازنهــاده    هــاي معمــولي  بريــدن دســت و پــاي اســيران بــا اره از شــيوه   

شوند را با دامنهاي از جلـو        بردگي برده مي    تصاوير صفِ دراز زنهاي و دخترانِ اسير شده که به         
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آنهــا در  معنــاي تجــاوز جنــسي بــه   انــد، کــه بــه  شــده و رانهــاي بيــرون افتــاده نــشان داده    داده اکچــ

سـان   همـين   شـوند کـه بـه        مـي   وسال نيـز ديـده      سن  در ميان اينها دختران کم    . هنگام اسارتشان است  

بـسياري از ايـن نقـشها بـر        . اند و رانهايشان بيرون افتاده اسـت        دامنهايشان را از جلو چاک داده     

شود خاندان شاهي از ديـدن آنهـا    وي ديوارهاي کاخها و معبدها بازمانده است، که معلوم مي  ر

دوسـت    اند و برايشان منظرۀ دلگشا بوده است؛ و اين بازگوکنندۀ روحيـۀ خـشونت          برده  لذت مي 

ــي      ــه دوســـت مـ ــودک اســـت کـ ــرد و کـ ــوريان از زن و مـ ــته آشـ ــاره   داشـ ــد شـــب و روز نظـ ــر نقـــش   انـ گـ

زنـده   شود يا زنـده   نيزه نشانده شده يا دست و پايشان با اره قطع مي        بر روي ه  انسانهائي باشند ک  

زور مـورد تجـاز    اند؛ يـا دختـران و زنـاني کـه بـه           اند و در حال سوختن       خرمن آتش ايستاده   بر روي 

شـايد در ديـنِ آنهـا نگريـستن بـه شـکنجۀ کـساني کـه همـدينِ آنهـا نبودنـد             . انـد   جنسي قرار گرفتـه   

هــاي کاخهــا و   انگيــزي بــر ديــواره   هــاي چنــدش  رنــه نقــش کــردن چنــين نگــاره    ثــواب داشــته، وگ 

کــدام از لشکرکــشيهاي آشــوريان  در هــيچ. تــوان توجيــه کــرد نحــو ديگــري نمــي عبادتگاههــا را بــه

در نقــشهاي بــسياري نــشان   . شــود گــري ديــده نمــي   گونــه هــدف تمــدني جــز تــاراج و ويــران      هــيچ

انــد بقايــاي  زنــيِ آبــادي کــه بعــد از تــاراج انجــام داده انــد کــه پــس از کــشتار همگــاني و آتــش داده

صـــف  انـــد را زنجيـــر برگـــردن و برهنـــه در دنبـــال اسبانـــشان بـــه مانـــدگان کـــه زنـــان و کودکـــان زنـــده

ــادۀ      . آشــور ببرنــد  عنــوان بــرده بــه   انــد تــا بــه   کــرده اســيران مجبــور بودنــد کــه راه دراز را بــا پــاي پي

يتخت آشور و کنار معبـدِ خـداي بـزرگ آشـور برسـند و        کفش در غل و زنجير طي کنند تا به پا           بي

 آنهـا بـا جماعـاتِ     از محـل و جـاگزين کـردنِ   روسـتايي  کوچانـدن جماعـات     . خدا تقـديم شـوند      به

هــاي معمــولي آشــوريان بــوده کــه هرجــا برايــشان امکــان داشــته     شــدۀ ديگــر نيــز از شــيوه  کوچانــده

در مواردي نيز همـۀ   .  خودشان برهم بزنند   نفع قدرت   اند تا ترکيب جمعيتي را به       داده  انجام مي 

اطاعتــشان  کردنــد و مــردم يــک آبــادي ديگــر را کــه پــيش ازآن بــه   مــردم يــک آبــادي را کــشتار مــي 

افتـــاده درميـــان آباديهـــاي  جـــاي آنهـــا، و غريـــب درآمـــده بودنـــد از محـــل خودشـــان کـــوچ داده بـــه 

  .دادند بيگانه، اسکان مي

  ديائوکو. ۱

آورد پيـدايش     نـدازيهاي آشـوريها بـر مـردم منطقـه وارد مـي            ا  مصائب و رنجهائي کـه دسـت      

کــرد تــا از زمــين و هويــت مــردم دربرابــر آشــوريان حفاظــت     يــک اتحاديــۀ نيرومنــد را ايجــاب مــي 

زيــــستند و  جــــو بودنــــد، در تجمعــــات کوچــــک خودشــــان مــــي   ايرانيــــان مردمــــي مــــسالمت . کنــــد

انـدازيهاي مداومـشان    بـا دسـت  کشاورزي و دامداريِ خودشان مـشغول بودنـد، ولـي آشـوريان          به
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 نيروهـاي  م  پ۷۷۰دهـۀ  در . کردنـد  زدنـد و آسـايش را از آنهـا سـلب مـي       برهم مـي  زندگي آنها را    

 »نا مان« با شاهان وان بود که ۀ درياچۀناحي در آرمنيە  دولتتهاجماتآشور مصروف مقابله با 

تحاد شـده و درصـدد بـود کـه     وارد پيمان ا)  در شرق و جنوب     آرمنيە همسايگانِ( »وائي  پارس «و

 آرمنـيە تـلاش  . تـصرف دولـت آشـور درآمـده بـود بـازپس گيـرد         را کـه پيـشترها بـه     آرمنيەزمينهاي  

 بـراي  جنگهـاي آشـور بـا آرمنـيە     .خطر بزرگي را درپشت مرزهاي شمالي آشور ايجاد کرده بـود         

آشوريان مصون نگاه   تجاوز    داشت، زيرا آنها را براي مدتي از       بسيار اهميت   قبايل غربِ ايران  

رهبـري    ماد بـه قبايل در اين هنگام .دادند نيرومندي را تشکيل ۀداشت، و در اين فاصله اتحادي  

 و )م  پ۷۶۰دهـۀ   (د تـشکيل اتحاديـه دادنـد   شناس مي »ديائوکو«نام  بزرگمردي که او را تاريخ به    

ــستين  ــشاننخـ ــا مرکزيـ ــسلطنتـ ــانَە را بـ ــد ت هنگمتـ ــانَە . تأســـيس کردنـ ــه تلفـــظ نـــوترش    هنگمتـ کـ

  .است» مرکز همگان«معناي  به) و اکنون همدان گوئيم(شود  مي» دانَە همه«و » تَنَە همه«

همـين شـکل آمـده اسـت؛ و       بـه  نام ديائوکو هم در اسناد آشوري و هم در گـزارش هـرودوت            

توانـد چـه باشـد؟ در گـزارش        امـا تلفـظ درسـت ايـن نـام مـي            .تواند درست باشـد     هردو تلفظ نمي  

. انــد  ادهاي زمــان هخامنــشي نــامِ وهــوکَە چنــدبار آمــده اســت، کــه بزرگــان ايرانــي داشــته          رخــد

توانـد ترکيبـي    نام ديائوکو مـي . آن مراجعه کرد شود به درصدد يافتن شکل اصل نام ديائوکو مي   

ترکيـب شـده بـوده    » وهـوکَە «و » ديـو «تـصور اينکـه ديـائوکو از    . از وهوکَە و يک نامِ ديگـر باشـد    

ــوکَە د(اســـت  ــو وهـ ــه ) يـ ــذير بـ ــر مـــي  خردپـ ــوان همچنـــين مـــي  .رســـد نظـ ــو«را ترکيبـــي از  آن تـ  و »ديـ

چـــه ديـــو «باشـــد و » ديـــو وهـــوکَە«چـــه .  خوانـــد»آکـــاشويد«را  دانـــست وآن) آســـمان (»آکـــاش«

 .داشـتند القـاب کهـن آريـايي را بـا خـود      ئـي بـوده کـه هنـوز       گفت که او از قبيلـه     توان  مي ،»آکاش

رورتيش بـوده معنـائي آشـکار دارد و تـا امـروز هـم کـم و بـيش بـه                       ولي نام پد   همـين   رِ ديـائوکو کـه فَـ

رسد کـه تـا زمـان تولـد فـرورتيش کـه احتمـالا در اوائـل سـدۀ                     نظر مي   به). فَروهر(شود    لفظ ادا مي  

آئينِ زرتشت در ميان ايرانيـان ايـن          م بوده تعاليم زرتشت و اصطلاحات ديني مربوط به          پ  هشتم  

  . دهد نطقه گسترش يافته بوده، زيرا نام فرورتيش خبر از اين امر ميم

 پـسر د کـه ديـائوکو      نويس  مي  بنا برآنچه که از روايتهاي ايرانيان شنيده بوده است         هرودوت

رتيشْ  فرمادهـا بـرآن   . ي تـشکيل شـده بـود   شمار بيئي از ماد بود و ماد از آباديهاي          زاده  بزرگ و

ردن  از گــکردنــد  مــيروايــي  در آســيا فرمــان  ســال بــود ۵۲۰يها را کــه شــدند کــه يــوغ بردگــي آشــور  

 و سـلطنت  برگزيننـد رهبـري خـويش    لذا برآن شدند که ديائوکو را بـه     . آزادي برسند   بيفکنند و به  

کند  گونگي انتخاب ديائوکو توسط سران ماد اشاره مي       چه  هرودوت سپس به   ١.بسپارنداو    را به 

                                                 
  .۹۸ -۹۶/ ۱:  هرودوت-1
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  .در هر اتحاديۀ نويني استکه تکرار داستان انتخاب رئيس 

ئـــي کـــه ديـــائوکو تـــشکيل داد چـــه وســـعتي داشـــته و چـــه منـــاطقي را دربـــر           اينکـــه اتحاديـــه 

زمــان در غــرب آذربايجــانِ   ولــي در ايــن . طــور قطــع چيــزي گفــت   تــوان بــه  گرفتــه اســت، نمــي  مــي

 آشـور  وجود داشت که از جنـوب بـا  » نا مان«نام  کنوني يک سلطنتِ محدود اما نسبتًا نيرومند به     

ايــن ســلطت در همــسايگي  . را در گفتــار قبلــي شــناختيم  و از غــرب بــا آرمنــيە همــسايه بــود، و آن   

ديــائوکو بــراي آنکــه دربرابــر    . شــد کــه ديــائوکو ايجــاد کــرده بــود      ئــي واقــع مــي   اتحاديــهشــماليِ 

نـا کـه آشـوريها نـامش          بخشي داشته باشد با شـاه مـان         اندازيهاي آشوريها حمايت اطمينان     دست

  . اند وارد پيمان دوستي و حمايت متقابل شد  نام نوشتهزو ايرانرا 

صــدد گــسترش قلمروشــان در شــمال بــه ســرزمينهاي جنــوبي      بــهم آشــوريها  پ۷۴۴در ســال 

شـــاه آرمنــيە از آنهــا شکــست يافـــت و    .  بــود لــشکر کــشيدند   آرمنـــيەدرياچــۀ وان کــه جــزو قلمــرو     

دنبــالِ آن، شــاه آشــور    بــه. شــوريان درآمــد تــصرف آ ســرزمينهاي جنــوبي درياچــۀ وان مجــددا بــه    

 آرمنيەاز پيمان ديد ناچار  مقابله با وي نمي    که خود را قادر به     نا  مان شاه نا لشکر کشيد، و     مان  به

پــس از آن در صــدد گــسترش  نــا۔   ۔شــاه مــان زو ايــران .اطاعــت شــاه آشــور درآمــد   شــد و بــه خــارج 

 در همــــين ســــال آشــــوريها بــــه .ف درآوردتــــصر  ســــفيدرود را بــــهۀتــــا درقلمــــروش در آذربايجــــان 

. حملـه بردنـد   ) ناحيـۀ سـليمانه و شـهرزور      (در کردستان جنوبي     وائي  پارسنشينِ    سرزمين ايراني 

منـاطق     آشـوريها را نداشـتند آباديهـا را رهـا کـرده بـه              در برابـر   کـه تـاب مقاومـت        وائـي   پارسمردم  

 کـشور   ۀ را ضـميم   وائـي   پـارس زمين   و سـر   ويـران کردنـد    را   آباديهـا آشـوريها   . کوهستاني گريختند 

ر    در کتيبۀ    . کردند و حاکمي از سوي خودشان برآن گماشتند        آشور  سـوم از بـردن     تـيگلات پلاصّـ

آشـــور، و از کوچانـــدن جماعـــاتي از   نـــشين بـــه وائيهـــاي کـــوه هـــاي اســـبانِ پـــارس  وران و رمـــه پيـــشه

کـه  (ر داده شـده اسـت    م خب ـ    پ ۷۳۸سرزمينهائي در شـمال سـوريه کنـوني در سـال              وائيها به   پارس

  ). توان تصور کرد نياکان کردهاي کنوني سوريه بوده باشند مي

 نـا   مـان  شـاه همپيمـان   ديـائوکو   . آشوريان پس از آن درصدد پيشروي در خاک ماد برآمدنـد          

هـدف از ايـن   . پيماني توجـه نکـرد   اين هم ؛ ولي شاه آشور بهرفت شمار مي   بود که متحد آشور به    

ــايم و ســبايا  (گيــري  ل بــاج و خــراج برمــردم مــاد و بــرده    تحميــر عــلاوه ب ــهــا  لشکرکــشي ) کــسبِ غن

کردنــد معبــدي   ايرانــي کــه تــصرف مــي   آنهــا معمــولاً در هــر آبــاديِ . خدايــشان بــود گــسترش ديــنِ

شـدگان   افراشـتند تـا مغلـوب    هاي خدايانشان را درآن برمي  و مجسمهساختند  ميبراي خدايشان   

ــد    ــا کننـ ــه پرســـتش آنهـ ــور بـ ــار در        . را مجبـ ــا افتخـ ــور بـ ــاهان آشـ ــه خبـــرش را شـ ــد کـ ــن معابـ ــار ايـ آثـ

تـوان درمنــاطق کوهـستاني غــرب ايــران تـا نزديکيهــاي شــرق     انـد را هنــوز مــي  هايــشان آورده کتيبـه 
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آنچه آشـوريها   براساس  ۔سال باجهاي گزافي برمادها تحميل شد که           در اين  .بغداد کنوني ديد  

 تالان ۳۰۰عبارت بود از اند۔ ياد گذاشته زخود به مناسبت پيروزيهايشان در اين لشکرکشيها ا       به

 کـه مادهـا   شـود  مـي  ولي معلوم ١.مصنوعات مفرغي)  تُن۱۵( تالان ۵۰۰ وسنگ لاجورد، )  تُن ۹(

مــاد لــشکر   آشــوريها بــهمجــدداســال بعــد  از پــرداختن ايــن باجهــاي گــزاف ســر باززدنــد؛ زيــرا ســه  

سـال صـورت گرفـت     ايـن  پـس از  ي ديگـري نيـز  لشکرکش. شتار زدند و ک تاراج  کشيدند و دست به   

 بـز و مـيش   بـزرگ  هـاي  هزار اسب و رمه۵و آتش کشيدند  که طي آن آشوريها چندين آبادي را به  

  . باج گرفتندايرانيانرا از 

دولــت عقــد اتحــاد     شــد و بــا آن آرمنــيە ديــائوکو درصــدد يــافتن يــک متحــد جديــد متوجــه       

آشــــور بــــراي بــــازگيري برخــــي از   ملــــه بــــه دشــــمن سرســــخت آشــــور و درصــــدد ح آرمنــــيە. بــــست

 ۷۱۶  در ســال.آشــوريها اشــغال کــرده بودنــد بــود کــه  در جنــوب درياچــۀ وانســرزمينهاي خــويش

 پيروزيهــائي آرمنــيەجنــگ در ابتــدا بــراي   ايــن.  آغــاز شــدايــن ســرزمينها بــه آرمنــيەم حمــلات  پ

ــوري در جنـــوب درياچـ ــ    ــد دژ آشـ ــر داشـــت و چنـ ــهۀدربـ ــيەتـــصرف   وان بـ ــد دآرمنـ ــاي رآمـ  و نيروهـ

ــدند   ــده شـ ــه تارانـ ــوري از منطقـ ــه . آشـ ــيە   زودي  ولـــي بـ ــاه آرمنـ ــوريها شـ ــزرگِ آشـ  در لشکرکـــشي بـ

  .شکست يافت و زمينهائي را که گرفته بود از دستش خارج شد

داتَە و نابودسـازيِ او در لشکرکـشي      قيـام بـغ     نـا، بـه     پيش از اين، ضـمن سـخن از کـشور مـان           

غ       مينظر    به. شاه آشور اشاره کرديم    تحريـک و تـشويق ديـائوکو     داتَە و يـارانش بـه   رسد کـه قيـام بـ

غ    صورت گرفتـه بـوده اسـت؛ زيـرا بـه          داتَە شـاه آشـور خـشم خـويش را متوجـه       دنبـالِ نابودسـازي بـ

تـرين دشـمنِ آشـور بـود نيـز مزيـد بـر                اتحـاد ديـائوکو بـا دولـت آرمنـيە کـه سرسـخت             . ديائوکو کـرد  

 تــا خطــر ايــن  لــشکر کــشيدبــه مــاد  ســارگون دومم   پ۷۱۵ لدر ســا. خــشم شــاه آشــور گرديــده بــود  

را بــا  سـارگون وي . اسـارت درآمــد  ديـائوکو شکــست يافتـه بــه  . قـدرت نوخاســته را ازميـان بــردارد  

 در ســوريه تبعيــد کــرد، و ايــن پيــروزي عظــيم را در   »حمــات « بــهجمعــي  اش دســته افــراد خــانواده

ســـرزمينهاي مـــاد    بعـــديِ ســـارگون دوم بـــه  هـــاي  در لشکرکـــشي . يادگـــار نهـــاد  اش بـــه  سنگنبـــشته

 درآمدنـد و    اواسـارت     بـه  )هـا   کـاوے (محلـي    اميـران  تـن از     ۴۶روههاي بزرگي از مادها ازجملـه       گ

 بـا  .اش بـراي مـا برجـا نهـاده اسـت       او در کتيبـه   اينهـا را خـودِ  . ويران شـد   اوچندين آبادي توسط    

؛ زيـرا مادهـا مـصمم بودنـد کـه           انجاميـد  نـه آشـور     الحاق زمينهاي ماد به      سارگون به  ۀحال حمل   اين

تجديــد پيمــان  شــاه آشــور بــه. خــويش را حفــظ کننــدو هويــتِ ايرانــيِ هرقيمتــي باشــد اســتقلال  بــه

 ، مادهـا اسـت  قـدرت اين موضوع نـشانگر  . باجگزاري سابق اکتفا کرده خاک ماد را تخليه کرد   

                                                 
  .۱۸۶:  تاريخ ماد-1
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ئـي ديگـر    گونـه  اقعيت امـر بـه  اند ولي و ميل خودشان نگاشته  گزارش وقايع را آشوريها به گرچهو  

 .نامنـد  مـي » مادهـاي نيرومنـد  « آنهـا را  گوينـد  مـي بوده است؛ زيرا آشوريها وقتي از مادها سخن        

نـشانده    ترين نقاط ماد در تـصرف آشـوريها بـود کـه توسـط اميـران دسـت                   ولي بخشهائي از غربي   

مغلـــوبينِ ســـوريه و هـــاي ســـارگون خبـــر از کوچانـــدنِ جماعـــاتي از  شـــد؛ زيـــرا در نوشـــته اداره مـــي

 آبــادي اميرنــشين در ايــن منطقــه کــه هرکــدام ۲۶نــام . فلــسطين بــه ايــن ســرزمينها داده شــده اســت

از ويـران  . انـد  نشانده بوده در کتيبۀ سارگون آمده که باجگزار آشور بوده          داراي يک امير دست   

آتــش در کليــۀ  «: انــد نيــز خبــر داده اســت   کــردن کامــلِ بــسيار از آباديهــا کــه آمــادۀ اطاعــت نبــوده   

  ».آباديهاي ايشان افکندم و آنها را تبديل به تل خاکستر کردم

طـور کامـل در قلمـرو آشـور قـرار       رسيد که نيمۀ غربي آذربايجـانِ کنـوني بـه         نظر مي   اکنون به 

گرفتــه اســت و شــاه آشــور از آنجــا خواهــد توانــست کــه بــراي بقيــۀ آذربايجــان و ســرزمينهاي مــاد     

نــا را بخــشي از قلمــرو خــويش محــسوب    ســارگون دوم کــه اکنــون مــان .اقــدام نظــامي انجــام دهــد 

ايـن ناحيـه کوچانـد و در         را بـه  ) اسـرائيل   بني (»عبري«قوم  جماعاتي از    يکي دوسال بعد   کرد  مي

ه  .آنجا اسـکان داد    بايـست کـه يادگـار ايـن دوران      کـه نـامش آشـوري اسـت مـي     ) شـهرِ آب ( اورميـ

ســرزمينهاي نــواحي (طق کوهــستاني شــرق عــراق کنــوني   آباديهــاي بــسياري در منــا .بــوده باشــد

زمـان   گاه قبايل آريايي بود تا ايـن  که پيشترها نشيمن) ماوراي شرقي دجله در شرق بغدادِ کنوني  

ــه شــده بــود و جماعــات ســرياني و آرامــي کــه از           در لشکرکــشيهاي شــاهان آشــور از بوميــان تخلي

ــرزم      ــد در ايـــن سـ ــده بودنـ ــده شـ ــام کوچانـ ــاطق مختلـــف شـ ــتند منـ ــکان داشـ ــاتي از . ينها اسـ جماعـ

کلـي بــرهم   ايــن منـاطق کوچيـده اسـکان يافتــه بودنـد و ترکيـب جمعيتـي منطقــه بـه        آشـوريان نيـز بـه   

بقاياي آباديهاي آريايي در اين منطقه نيز در سالهاي بعدي از سکنه تهي شـدند  . زده شده بود  

جــــاي  اف رود اردن بــــهو جماعــــات کوچانــــده شــــده از کلــــده و بابــــل و ســــوريه و فلــــسطين و اطــــر

هـاي آشـوري نامهـاي آباديهـاي متعـددي کـه از جمعيـت         در کتيبـه . بوميانش اسکان داده شـدند   

جايــشان اســکان داده شــده بودنــد آمــده اســت کــه  بــومي تهــي شــده و جماعــات کوچانــده شــده بــه

دگـان  کوچاندند را تبديل به بر آشوريها جماعتي که از جائي مي. همه در اين منطقه قرار دارند 

شــدند يــک پادگــان کوچــک آشــوري دائــر    کامــل کــرده بودنــد، و در زمينــي کــه اســکان داده مــي   

خوردنـد و   کردند و ناني مي    کرد، و اين جماعات کار مي       شد که بر اين جماعات نظارت مي        مي

ســکونتگاه . شــد درآمدشــان کــه معمــولاً محــصولات کــشاورزي بــود بــه پايتخــت آشــور منتقــل مــي  

. گـــاه بـــود انــده شـــده حالـــت يــک زنـــدان بــزرگِ بـــاز را داشـــت و بيگــاري    جديــد جماعـــاتِ کوچ 

دادنــد تــا نــام اصــليش نــزد مــردم    آن مــي درنــگ نــام آشــوري بــه  گرفتنــد بــي آشــوريها هرجــا را مــي 
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  .نام ملک آشور ثبت گردد فراموش شود و قبالۀ تاريخيش به

ــ ز حــــد م ا مــــاد در ســــدۀ هــــشتم پ داخلــــي  هايســــرزمين لشکرکــــشي آشــــوريها بــــه  ۀمجموعــ

 در  و نتوانـست قـدرت مادهـا را   ،تجاوز نکـرد به قصد گرفتن غنايم و سبايا      يورشهاي غارتگرانه   

 ايرانيـان آمـادۀ   .از هـم بپاشـاند  کلـي   ئـي کـه ديـائوکو تـشکيل داده بـود را بـه               م بشکند و اتحاديه   ه

 آزادســـازيِکــار   مادهـــا دســت بــه  همينکــه ســـارگون بــه آشــور برگــشت     . اطاعــت از آشــور نبودنــد   

حاکمـــان  ســـفلي شـــدند کـــه ســـارگون گرفتـــه بـــه زاب در ناحيـــۀ در غـــرب مـــاد زمينهاي ايرانـــيســـر

چنـدين آبـادي را در    مـاد لـشکر کـشيد،    مجـددا بـه   سـارگون دوم  . واگـذار کـرده بـود   نـشانده   دست

آيد  يادگار نهاده چنين برمي  بهاوئي که  متن نوشته  ولي از. کرمانشاهان کنوني ويران کردۀناحي

پيروزيهـائي نائـل آيـد؛ زيـرا بـا ابـراز خـشمي شـديد درعـين اينکـه از                       ه درخـاک مـاد بـه      که نتوانست 

: کنــد دهـا يـاد مـي   گونــه از ما نگويـد، اي ـ  تلهـاي خاکـستر ســخن مـي    تبـديل کـردن چنـدين روســتا بـه    

وقتـــي آشـــوريان    ١.»آور شـــدند  کوههـــا و بيابانهـــا روي   مادهـــاي نيرومنـــد کـــه مثـــل راهزنـــان بـــه     «

کوه  وزن و بهادار را برداشته به دند مردم آبادي زن و فرزندان و اموال کمش آبادي نزديک مي به

رفتنـــد اينهـــا نيـــز  ســـوزاندند و مـــي کردنـــد و مـــي زدنـــد، و وقتـــي آشـــوريها آبـــادي را تـــاراج مـــي مـــي

نيـروي ارتـش   . گشتند تا دوباره زندگي را از سر گيرنـد و روسـتا را ازنـو آبـاد کننـد                آبادي برمي   به

جـو تـوان مقابلـه بـا آنهـا       ارهاي پيشرفتۀ آنها در حدي بود که ايرانيـانِ مـسالمت     افز  آشور و جنگ  

  .را نداشتند

جنايتهاي بيرون از وصفي که آشوريها در آباديهاي ايراني کرده بودند قبايل ماد را بيش     

ايرانيـــان هرچنـــد کـــه  . از پـــيش متحـــد کـــرد تـــا از موجوديـــت خـــويش در برابـــر او حفاظـــت کننـــد   

ريـزي   جو بودند و اهل خـشونت و جنـگ و خـون         شان مردمي مسالمت    ي و قومي  خصيصۀ نژاد   به

ــان مـــي      ــشن مجبورشـ ــوريهاي خـ ــاوزات آشـ ــد، ولـــي تجـ ــلاح   نبودنـ ــه سـ ــرد کـ ــرد   کـ ــين نبـ داري و آئـ

همبـستگي همگـاني نيـز ضـرورتي بـود کـه            . بياموزند تا از هويت و موجوديت خويش دفاع کنند        

رهبر اتحاديۀ قبايل ماد پس از ديـائوکو مـردي    . ابدبايست در تشکيل اتحاديۀ قبايلي نمود ي        مي

نويــسد کــه  هــرودوت مــي. از خانــدان او بــود کــه همنــام پــدرِ ديــائوکو بــود و فــرورتيش نــام داشــت   

۔کـه تـا ايـن اواخـر     ) لُرها(ها  پي  الي. فرورتيش پسر ديائوکو بود و پس از پدرش شاه ماد ماد شد           

ســارگون بــراي در هــم شکــستن ايــن  . آشــوري پيوســتندايــن اتحــادِ ضد تــابع آشــور بودنــد۔ نيــز بــه 

ايــران لــشکر کــشيد، ايرانيــان     اتحــاد کــه هــدفش آزادســازي ســرزمينهاي اشــغالي ايــران بــود بــه        

اش بـــا دادن  خـــورده رو شـــدند، او در جنـــگ کـــشته شـــد و لـــشکريان شکـــست دلاورانـــه بـــا او روبـــه

                                                 
  .۲۰۶:  تاريخ ماد-1
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   ).م  پ۷۰۵سال (تلفات بسياري به آشور برگشتند 

کــشتن رفــت و جهــادگرانش   حــين جهــاد بــه  نخــستين شــاه آشــوري بــود کــه در  ســارگون دوم

يدند و جنگهايشان جنگ  مي آشوراز آنجا که آشوريها براي خدايشان       . سختي شکست يافتند    به

هــم ديــن خودشــان را بــر مــردم مغلــوب تحميــل        عمــلاً نــد، وناميد مــيرا جهــاد در راه خدايــشان  

 آشـوري  کاهنـان  شـد و  سـارگون تلقـي   از خدا ناخشنودي ۀمثاب کردند، کشته شدن سارگون به    مي

 جـسد    گفتند که نبايـد    »سنَحاريب«پسر و جانشينش     خشم آمدند که به     چنان از کشته شدن وي به     

 چنـــان از ايرانيـــان ترســـيده بـــود کـــه بـــا طـــرح  ســـنَحاريب ظـــاهرا .خـــاک بـــسپارد او را برگيـــرد و بـــه

وســيله  ايــن گيــري از مادهــا را بــه  ز انتقــام خــودداري اخواســت کــه پــدرش  موضــوع خــشم خــدا بــر  

ســاز را کــه    شــهري تــازه از بــيمِ مادهــا، او . راه نينــدازد توجيــه کنــد و جنــگ ديگــري بــا مادهــا بــه     

 و بوميـانش   بـود سـرزمين ايرانيـان   در کـه چونتخـت سـاخته بـود ۔      پاي بـراي پدرش در شـمال نينـوا       

بعــد  زمــان بــه از ايــن. يتخــت آشــور قــرار داد نينــوا را پامجــددا رهــا کــرد و ۔کوچانــده شــده بودنــد

 در همسايگي آشور مطـرح شـدند و سياسـت دولـت آشـور بـرآن              قدرتمند قومعنوان يک     مادها به 

ا ايرانـي و نياکـان         ۔قرار گرفت که مناطق پشت مرزهاي شرقي آشور را از ساکنان بومي              کـه حتمـ

و ترکيـــب يرانـــي اســـکان دهـــد جـــاي آنهـــا اقـــوام غيـــر ا  تخليـــه کـــرده بـــه۔کردهـــاي کنـــوني بودنـــد

 زاگــروس کــه آباديهــاي کوهــستاني بــهبــراي ايــن منظــور حملاتــي . هــم بزنــد جمعيتــي منطقــه را بــه

 کـشتار   صورت گرفـت و گروههـائي از مـردم منطقـه      ماد بود  اتحاديۀ نوار غربيِ واقع در بيرون از     

شام و   اسرائيلي که از سرياني و مغلوبِ، و جماعاتِ  آتش کشيده شد     به  و مزارع  شدند و آباديها  

، و حتـي نـام آباديهـا نيـز       اسـکان داده شـدند     اشـغالي  آباديهايفلسطين کوچانده شده بودند در      

  . تغيير داده شد

. خاک اصلي ماد لشکرکشي کننـد  گاه جرأت نکردند که به      پس ديگر آشوريها هيچ     از اين 

 لـشکر کـشيد تـا    پـي  الـي بـه  سـلطنت نشـسته بـود     جـاي پـدرش بـه     پسر سارگون دوم که بـه    سنَحاريب

پي کـه پـيش از ايـن     پي و مادها برقرار شده بود را بشکند؛ ولي شاه الي اتحادي که ميان شاه الي   

رو شـــد؛ و تلاشـــهاي  بـــه کمـــک نيروهـــاي عيلامـــي بـــا او رو  پيمـــان شـــده بـــود بـــه  بـــا شـــاه عـــيلام هـــم 

 اثناء در بابل قيام  ر ايند. جائي نرسيد پي را مطيع خويش کند به  براي آنکه شاه اليسنَحاريب

 مجبـور شـد کـه توجـه     سـنَحاريب . کرد باني مي راه افتاد که شاه عيلام نيز ازآن پشتي    ضد آشور به  

او شورش مردم بابل را فرونشاند و بابل را ويـران کـرد             . رودان برگردانَد   درون ميان   خويش را به  

رودان انجام داد خـشم همگـان    آميزي که او در ميان  اقدامات خشونت ). م   پ ۶۹۰حوالي سال   (

ي کـه در معبـد    در حين ـ   و ،م قربـاني يـک کودتـا شـد           پ ۶۸۰  در سـال   را برضد او برانگيخـت، و او      
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 برسـر  پـسرانش پـس از او جنـگ خـانگي        . تـرور شـد    در نينوا مشغول دادنِ قربـاني بـود          »نينورتا«

ني شـمال آشـور   نـواحي کوهـستا    شکـست يافتـه بـه   آنهـا تصاحب مقام سـلطنت آغـاز شـد؛ دوتـا از        

آمد اين رخداد که براي ايرانيان      پي .سلطنت رسيد    به اَسرحدوننام    گريختند، و يکي از آنها به     

  .سبب اختلافها در ارتش آشور پديد آمد ميمون بود ضعف و فترتي بود که به

زبـانِ   ئـي از قبايـل ايـرانِ    م سـکونتگاه شـاخه     سرزمينهاي شمالي رود ارس در سدۀ هشتم پ       

هـاي   در نوشـته . منطقه رسيده بودند هاي سيردريا به بود که روزگاري از کناره» سکَە«به موسوم  

اند که اينها با دورزدن درياي مازندران  نوشته. ياد شده است» اسکيت«يونانيها از اينها با نام 

ي اند، ولي چنـين فرض ـ  منطقه رسيده بوده   و درنورديدن منقطۀ قفقاز و گذشتن از دربند قفقاز به         

در نيمـۀ  . تواند درست باشد، و پيش ازاين به علت نادرست بودن اين فرضيه اشاره کرديم         نمي

ئـي از آنهـا جـدا شـده راه شـرق انـاتولي          م در اين قبايل انشعاب افتاد و شاخه         هاي سدۀ هشتم پ   

از آنهـا کـه در شـمال رود ارس بودنـد در اسـناد آشـوري بـا نـام قبايـل اشـکود           . را در پيش گرفتند 

» جــومر«مريهــا در تــورات  گــوم. مِــري شــرق انــاتولي رفتنــد بــا نــام گــوم   يــاد شــده، و از آنهــا کــه بــه  

زمـان در   مريـان در ايـن   نـام شـاه گـوم    . اند، ولي تورات از اشکودها خبر نداشته است         ناميده شده 

اســت، و نــامي خالــصًا ايرانــي   » اَســپە يچــ«آمــده کــه تلفــظ آشــوريِ   » اوشــپا تــي«اســناد آشــوري  

مـردي ديگـر بـا همـين نـام در          . گفتند» اَشپيش  چي«تلفظِ خودشان     عيلاميها اين نام را به    . تاس

 قبيلـۀ  رئـيس شناسـيم و    مـي همـين تلفـظ عيلامـي   کرد و ما او را با    اين زمان در پارس حکومت مي     

مريـان   وار آورده، اشـکودها و گـوم   ها يک داستان افـسانه  هرودوت دربارۀ سکَە. هخامنش بوده 

هــا از گــذرگاههاي قفقــاز  نويــسد کــه ســکَە عـاتِ ديگــرِ ســکايي در هــم آميختــه اســت، و مـي  و جما

درون انــاتولي خزيدنــد و راه غــرب گرفتنــد و    ســرازير شــده وارد ســرزمين مــاد شــدند، از آنجــا بــه   

نواحي خرابيها  بار آوردند، سپس راهي جنوب شدند و در شام و فلسطين و آن بسيار خرابيها به

آنهــا داد، و آنهــا   مــرز مــصر رفتنــد و بــا مــصريان درگيــر شــدند، شــاه مــصر چيــزي بــه      کردنــد، و تــا  

ــاز وارد مـــاد     بـــه ــاتولي برگـــشتند و از راه ارمنـــستان و گرجـــستان پـــس از دور زدن کوههـــاي قفقـ انـ

هــا را بـا طــول و تفـصيل آورده و هرجــا لازم داده توضــيحات    هــرودوت داسـتان ايــن سـکە  . شـدند 

گيرد که هـم در      ئي را دربر مي     ، ولي داستان او جماعات بسيار گسترده      مفصلي دربارۀ آنها داده   

 او بنا ١.اند هم در جنوب آن در اناتولي هم در شام و هم در ماد              شمال درياي سياه حضور داشته    

هــاي انــاتولي داشــته همــۀ اينهــا را درهــم آميختــه اســت، و         هــائي کــه احتمــالا از ســکە    بــر شــنيده 

ولـي در اسـناد تـاريخي بازمانـده از     . انه شـبيه اسـت تـا گـزارش تـاريخي      افس  هايش بيشتر به    نوشته

                                                 
 .۱۳ -۱۱ ، ۴-۱/ ۴ و ۱۰۶ -۱۰۳/ ۱:  هرودوت-1
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اطلاعـاتي داده شـده اسـت       ) ها  مري  اشکودها و گوم  (هاي ايران و اناتولي       آشوريان دربارۀ سکَە  

م اسـت کـه     پ۷۲۵حـوالي سـال    نخـستين گـزارشِ آنهـا مربـوط بـه     . رسـد  نظـر مـي   کننـده بـه    که قانع 

ايـــن خبـــر مربـــوط .  در جنـــگ بـــا شـــاه آرمنـــيە پيـــروز شـــده اســـت مريـــان خبـــر داده شـــده شـــاه گـــوم 

مريان نام بـرده شـده    جنگي است که در حوالي درياچۀ وان اتفاق افتاده بوده، و از کشور گوم       به

غــرب درياچــۀ وان جــاگير    مريــان در نــواحي جنــوب   دهــد کــه گــوم    و ايــن خبــر نــشان مــي   ١.اســت

  .از منطقه براند ولي ناکام مانده استاند و شاه اورارتو کوشيده که آنها را  بوده

ــرحدون. مرزهــاي شــمالي کــشور آشــور نزديــک شــدند    م بــه  پ۶۷۹مريــان در ســال   گــوم اَس 

هـاي او سـخن از کاميـابي در          در نوشـته  . خـاک آشـور لـشکر کـشيد         براي بازداري آنهـا از ورود بـه       

هاي ديگري  و در نوشته ند،درون اناتولي عقب بز مريان رفته که توانسته آنها را به       جنگ با گوم  

. کننـد  عنـوان مـزدور در ارتـش آشـور خـدمت مـي       مـري بـه   خوانيم که مـردان گـوم   سال مي در همين 

رحدون توانـد نـشانۀ نـوعي مـصالحه ميـان             اين سخن مي   عِ آن   مريـان باشـد کـه بـه      بـا شـاه گـوم   اَسـ تَبـ

آنها واگذار کند مشروط  غرب درياچۀ وان به  مجبور شده زمينهائي در نواحي جنوباَسرحدون

او بدهند  علاوه سرباز به   درون کشور آشور نباشند، و به       اندازي به   بر آنکه آنها نيز درصدد دست     

ــد    ــرکت کننـ ــشيهايش شـ ــا در لشکرکـ ــوم  . تـ ــرکت گـ ــر شـ ــابيِ او در    اثـ ــپاه او را در کاميـ ــان در سـ مريـ

آن اشـاره خواهـد    هبينـيم کـه در سـطور بعـد ب ـ           سرکوب شورشهاي سوريه و فلسطين و اسـرائيل مـي         

نيـز يـاد شـده اسـت     ) مانـد  تلفظ اومـان    به(» مادها«مريان با نام      هاي آشوري از گوم     در نوشته . شد

شان با مـردم آذربايجـان۔ بخـشي از قبايـل      خاطر همزباني دهد آشوريها اينها را ۔به     که نشان مي  

  .اند پنداشته ايراني سرزمينِ ماد مي

يـک سـند آشـوري    . کوده در شـمال رود ارس جـاگير بودنـد         زبانِ اش   گفتيم که قبايل ايراني   

نـا   م بـا شـاه مـان    سـوم سـدۀ هفـتم پ    ۀها در ده ـاِشـکود پادشـاه  » کـايە   اَسـپە « کـه    دهد  ميخبر از آن    

ها اِشـکود  ايـن اتحـاد هـم بـراي          .کايە نيـز نـامي خالـصًا ايرانـي اسـت             نام اَسپە  .تمتحد بوده اس  

 نا آرمنيە و همسايگان شمالي مان  همسايگان شرقيهااِشکود. نا ضرورت داشته و هم براي مان

 مـورد تهديــد  آرمنــيە از سـوي  پيمــان شـده بودنــد  چنــدي پـيش کــه بـا آشــور هـم    از ناهـا  مــان. نـد بود

 ظــاهرا.  مقابلــه کننــدآرمنــيەکمــک يکــديگر بــا  بــهکــه توانــستند   مــيناهــا اِشــکودها و مــان. نــدبود

 برآمـد  اِشـکود شـاه   ن اتحاد شده بود و درصدد نزديک شدن به       دولت آشور نيز متوجه اهميت اي     

رحدون دختـر     از اِشـکود شـاه   .  پيـشنهاد دوسـتي داد     اِشـکود شـاه      بـه  اَسرحدونو     بـراي پـسرش    اَسـ

 دربـــارۀ ايـــن وصـــلت از  اَســـرحدون. خواســـتگاري کـــرد و شـــرط اتحـــاد را ايـــن وصـــلت قـــرار داد   

                                                 
 .۲۲۱:  تاريخ ماد-1
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، و خــدا بــا ايــن وصــلت    )رجــا نهــاده نوشــته اســت   را در ســندي کــه ب  ايــن(خــدايش پرســش کــرد   

رحدون موافقت کرد، و ميان دوشاه اِشکود و آشور اتحـادي مـستحکم بـسته شـد؛ ولـي دختـر                      اَسـ

ايـن رخـداد مربـوط    . هـم خـورد     دو بـه    زودي اتحـاد ايـن      براي پسر شاه اِشـکود فرسـتاده نـشد، و بـه           

کارِ احياي اتحاديۀ ماد  به دست» رتيشفرو«م است، و همزمان با سالي است که         پ ۶۷۸سال    به

  .آن خواهند پيوست زودي اِشکودها نيز به باشد که به مي

ــکَە«انــد ولــي آنهــا خودشــان را     اِشــکود نــامي اســت کــه ديگــران بــه اينهــا داده بــوده       و » س

ــنجەطــراف رود کــر و ناحيــۀ   ســرزمينهاي محــل سکونتــشان در ا   ــيانَە« را گَ  ســکونتگاه(» سکَەشِ

کَە «هـاي يونـاني       اند؛ و در نوشـته      ناميده   مي ) سکَە کَە «و در اسـناد آرمنـي   » سـنا   سـ آمـده  » شـان  شَـ

هاي داريوش بزرگ با نام  نبشته اند که بعدها در سنگ  همان بخش از قبايل ايرانياينها. است

 اِشــکودها .را درجـاي خــود خـواهيم خوانـد    از آنهــا يـاد شـده اســت، و ايـن   » هـاي تيزخـود   سـکَە «

 ضمن يادآوري ت نيز هرودو.تر خواهيم خواند۔ در آينده تابع دولت ماد شدند       که پائين ۔چنان

هـاي تيزخـود را يکـي از شـهرياريهاي تـابع دولـت                شهرياريهاي تابع دولـت مـاد، سـرزمين سـکَە         

هـا ديـن کهـن آريـايي داشـتند، و در سنگنبـشتۀ داريـوش بـزرگ ۔کـه                       ايـن سـکە    .ماد نوشته اسـت   

  .پرستند  را نمياهورمزدااند۔ آمده که سکەهاي تيزخود درجاي خود خواهيم خو

زبــان در شــمال  هـاي ايرانــي  م ســکە بينــيم، در اواخــر سـدۀ هــشتم پ  هرحــال، چنانکــه مـي  بـه 

در (نامهــاي آريــاييِ   مــا بــه . رود ارس تــا اطــراف درياچــۀ وان داراي تــشکيلات ســلطنتي بودنــد     

خـوريم، کـه بـه برخـي از آنهـا اشـاره        آنهـا برمـي  بـسياري در ميـان بزرگـان و رؤسـاي           ) واقعِ ايرانيِ 

از هيچ قوم ديگري جـز مردمـان آريـايي در ايـن زمـان در شـمال رود ارس و اطـراف درياچـۀ               . شد

تـــوان گفـــت کـــه هـــيچ قـــوم غيرآريـــايي در   دســـت داده نـــشده اســـت؛ و قاطعانـــه مـــي  وان خبـــري بـــه

گـاهِ   ينها از ديرزمانِ تـاريخْ نـشيمن     است؛ زيرا اين سرزم     زمان در اين سرزمينها وجود نداشته       اين

  .بوده است) جا  وائي آريە(آريان 

رحدون بينيم، آغاز سلطنت  چنانکه مي   بـا تحـولات نـويني همـراه بـود کـه در منطقـه رخ        اَسـ

رحدون . رهبـري فـرورتيش بـود       گيري اتحاديۀ مـاد بـه       داد، و ازجملۀ آن قدرت      کـه آشـور را از      اَسـ

. ديد کوشـيد کـه کـشورش را بـا اوضـاع نـوين وفـق دهـد               ند در محاصره مي   سو با رقيبان نيروم     همه

مريان و اِشکودها در دوسوي شرق و جنـوبِ آرمنـيە کـه دشـمن سرسـخت        او پس از اتحاد با گوم     

توانــست بــراي مقابلــه بــا آرمنــيە بــر روي نيرويــشان       آشــور بــود دو متحــد نيرومنــد داشــت کــه مــي    

نيــز  آرمنــيەبــا  انجــام شــد او اَســرحدون ميــان شــاه آرمنــيە بــا دنبــال مــذاکراتي کــه بــه. حــساب کنــد

 و نيروهــايش را  و پيمــان مــشابهي نيــز بــا شــاه عــيلام منعقــد کــرد،      پيمــان صــلح و دوســتي بــست،   
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تحريــک فرعــون مــصر   نمــود کــه بــه و اســرائيلمعطــوف فروخوابانــدن شورشــهاي شــام و فلــسطين

و ايت فرعـون از شورشـهاي سـوريه و فلـسطين      حم. آشوريان بودندۀ شدن از سلطبيروندرصدد  

بـــا شکـــست ، فرعـــون انجاميـــد فرعـــون  بـــه شـــام و درگيـــري بـــااَســـرحدونلشکرکـــشي  اســـرائيل بـــه

 در تعقيــــب او وارد مــــصر شــــد و پــــس از چنــــد  م  پ۶۷۱ در ســــال اَســــرحدون مــــصر برگــــشت و بــــه

رفـت و مـردم مـصر را    را گ) شمالي مـصر پايتخت  (ممِفيس فرعون وارد آورد شکست پياپي که به 

يادگـــار ايـــن دســـتور را .  را بپرســـتندآشـــورتحـــت فـــشار گذاشـــت کـــه ديـــن آشـــوريان را بگيرنـــد و   

همـراه تـصويرِ خـويش     به يکي از معابد کهن مصر    نقوش و نگارشهائي ديد که او در       توان در   مي

  .بر جا نهاده است

آشــوريها پــس از . خـاک مــاد صــورت نگرفــت  گونــه لشکرکــشي بــه  هــيچاَســرحدوندر زمـان  

مــاد نــوعي   م در  ســدۀ هفــتم پ در آغــاز. ترســيدند کــشته شــدن ســارگون دوم واقعــا از مادهــا مــي     

در توانــست حاکميـــت خـــويش را    مــاد مـــي ۀ آن رئـــيس اتحاديـــدر ســايۀ اســتقرار حـــاکم بــود، کـــه   

يــه زمــان بيــرون از اتحاد   کــه احتمــالاً تــا آن  ايرانــيِ اطــراف  قبايــلعــده از   وآنتثبيــت کنــد  منطقــه

تــشکيل دهــد و ايرانيــان را بــراي هميــشه از    و ســلطنتي نيرومنــد را  جــذب اتحاديــه کنــد بودنــد را 

   .خطر تجاوزاتِ آشوريان مصون بدارد

  فــرورتيش. ۲

 فـــرورتيش پـــسرشکـــرد، و پـــس از او ســـلطنت  ســـال ۵۳ديـــائوکو نويـــسد کـــه  هـــرودوت مـــي

اطاعـت کـشاندن مـردم آسـيا شـد و       ار بـه ک ـ به افزايد که فرورتيش دست و مي. دسلطنت ماد رسي    به

آشـور لـشکر کـشيد، همـان آشـورياني       اطاعـت خـويش کـشاند، آنگـاه بـه      قومي پس از قـومي را بـه    

ــرا            ــد زيـ ــده بودنـ ــا مانـ ــد ولـــي اينـــک تنهـ ــيا بودنـ ــروران آسـ ــشترها سـ ــود و پيـ ــوا بـ ــان نينـ ــه مرکزشـ کـ

و . ني داشـــتندحـــال هنـــوز وضـــعيت درخـــشا    متحدانـــشان از ايـــشان بريـــده بودنـــد، ولـــي بـــا ايـــن      

ــه فـــرورتيش  مـــي ــه  افزايـــد کـ ــور لـــشکر کـــشيد، ولـــي در    بـــه ســـال ســـلطنت کـــرد  ۲۲ پـــس از آنکـ آشـ

 پـس از او پـسرش هوخـشتر    .کشتن رفتنـد  آشور کشته شد و بيشتر سپاهيانش با او به    لشکرکشي به 

  ١.سلطنت رسيد به

در . يده اسـت مـا رس ـ  انـد و بـه   اسناد آشوري کليۀ وقايع مرتبط به کشور آشور را ضـبط کـرده         

 ديـــائوکو اســـت از يکـــي از اميـــران مـــاد بـــا تلفـــظ  اسنادشـــان کـــه مربـــوط بـــه انـــدکي پـــس از تبعيـــدِ

شايد اين هوخـشتر  . است» هوخشَتر«نام برده شده است که تلفظ درستش        » اُواکساتر«آشوري  

                                                 
  .۱۰۳ -۱۰۲/ ۱:  هرودوت-1



۱۸۰                                                                                                                                پادشاهي مادپيدايش ايران                             

ورتيش دانيم جز اينکه نوادۀ فر دربارۀ اين هوخشتر جز اين هيچ نمي. پدرِ فرورتيش بوده است

اتخـاذ چنـين لقبـي از طـرف     .  ايران شد همين لقـب را بـر خـود داشـته اسـت     شاهنشاهکه در آينده   

ارتباط با آن هوخشتر مذکور در اسناد ديگر آشوري بوده باشـد کـه بـالاتر         تواند بي   هوخشتر نمي 

وده است لذا تصور اينکه جانشينِ بلافصلِ ديائوکو اميري با لقب هوخشتر ب. او اشاره کرديم به

را بپــذيريم، فــرورتيش نــه جانــشين ديــائوکو بلکــه جانــشينِ    اگــر ايــن. دور از پــذيرش خــرد نيــست

کاوشــهاي باستانــشناسي   هــاي  يافتــه شــناختن هوخــشتر اول منــوط بــه   . هوخــشتر اول بــوده اســت  

هرچند که دربارۀ اين شخـصيت مهـم تـاريخيِ اواخـر سـدۀ هـشتمِ                . است که در آينده انجام شود     

دانـيم   ه يکي از اميرانِ جنوب آذربايجانِ کنوني يـا منطقـۀ همـدان بـوده اسـت چيـزي نمـي          م ک   پ

کنـد حـضور عناصـر فرهنگـي       ولي موضوع مهمي که در ارتباط با نام او بـراي مـا جلـب توجـه مـي                  

گـونگي   مـا کمـک کنـد کـه چـه      توانـد بـه   زمـان در ميـان قبايـل مـاد اسـت، و مـي         دين زرتشت در اين   

  .گيري کنيم  در ميان قبايل ايراني غرب فلات را پيگسترش آئين زرتشت

 ۀخبري نيـست؛ و سـلط  در جنگ با آشوريان  فرورتيش و قتل  از شکست   در اسناد آشوري  

طـور    زيرا پارس بـه ؛دهد مي تاريخي وفق نوقايع نيز با آن اشاره کرده  که هرودوت بهاو بر پارس 

 . بـود فـرورتيش۔  ۀنـواد ۔ خـشَتر در زمان هو  و آن  اطاعت ماد درآمد،    حتم در اواخر سدۀ هفتم به     

 نفــوذ مــاد نيــز هنــوز ۀ پــارس همپيمــان عــيلام بودنــد و دامنــقبايــل فــرورتيش در زمــانپــيش از آن و 

پـس از برافتـادن دولـت عـيلام نيـز شـاهان پـارس در پـارس و            . طرف جنوب گسترش نيافته بود      به

نجــا حــوادث تــاريخي را بــا يکــديگر   هــرودوت در اي. کردنــد اســتقلال ســلطنت مــي  خوزســتان بــه

جنگهـا درسـت     در يکـي از فرورتيش که روايت کشته شدن رسد مينظر  ولي به . استدرآميخته  

در لشکرکــشيهاي شــاهان آشــور کــشته نــشده بــوده، زيــرا در اســناد آشــوري    مــسلَّما باشــد؛ و چــون

 بــر قبايــل   ســلطهلاشدر تــتــوان احتمــال داد کــه او   دســت داده نــشده اســت، مــي   چنــين خبــري بــه 

دژهـاي    کـه در  آشـور ۀنـشاند   در جنـگ بـا حکـامِ دسـت     غربي ماد و نزديک مرزهـاي آشـور      ۀناحي

نــا کــه   شــايد هــم او در جنــگ بــا شــاهِ مــان  . باشــدکــشتن رفتــه  بــهکوهــستان زاگــروس مــستقر بودنــد 

طلـبِ   خواسـت برخـي از سـرانِ اسـتقلال     نشاندۀ آشوريان بوده کشته شده باشد؛ يعني او به        دست

نــشانده برآمــده، و شــاه آشــور ســپاه امــدادي بــراي شــاه      نــا درصــدد برکنــار کــردن شــاه دســت    مــان

اگـــر چنـــين باشـــد، . نـــشانده فرســـتاده، و فـــرورتيش شکـــست يافتـــه و کـــشته گرديـــده اســـت  دســـت

يعنـي راويـان   . آيـد کـه فـرورتيش در جنـگ بـا آشـوريان کـشته شـد          روايت هرودوت درست درمي   

  .اند راي هرودوت بازگفته بودهگونه ب اهل ماد اين

هرودوت بنا بر روايت ايرانيـان      . توان تعيين کرد    درستي نمي   به فرورتيش را آغاز سلطنت   
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 زنــده بــوده، پــس آغــاز    ۶۷۸ازآنجــا کــه او تــا ســال    . ســال ســلطنت کــرد  ۲۲نوشــته کــه فــرورتيش   

س از اسـارت   سال پ ـ  ۱۵۔۱۴يعني   (۷۰۰سلطنت فرورتيش بر اتحاديۀ مجددِ مادها حوالي سال         

 بـود کـه   ۷۰۲ آخرين لشکرکشيِ آشوريان بـه سـرزمين مـاد در سـال             ١.بوده است ) و تبعيد ديائوکو  

کــار تجديــد  بــه انــدکي پــس از آن آن فــرورتيش دســت. دامنــه بــود يــک لشکرکــشي موضــعي و کــم

گـاه   پـس ديگـر هـيچ    ولي ازآن. هاي آيندۀ آشوريان شده است    بناي اتحاديه براي مقابله با حمله     

ــه آ ــوريان بـ ــشکر نکـــشيدند    شـ ــاد لـ ــا ســـال     . درون خـــاک مـ ــرورتيش از آن پـــس تـ ــهاي فـ  ۶۷۸تلاشـ

. کـشتن رفـت   اتحاديه بود، و در يکـي از ايـن تلاشـها بـود کـه بـه         مصروف جذب اميران ايراني به    

  .پس از او پسرش خشتريتَە جانشينش شد

  خشَتريتَە، بنيانگذار پادشاهي ماد. ۳

نبــشتۀ  انــد؛ ولــي در ســنگ نوشــته »خــشتريتے« لفــظ خودشــانرا بــا ت خــشَتريتَە آشــوريها نــام

 در اسـناد آشـوري دربـارۀ تلاشـهاي خـشتريتَە بـراي           .است» خشَتريتَە«داريوش بزرگ تلفظِ آن     

تفـصيل سـخن رفتـه اسـت، و           نـشاندگانِ آشـوري بـه       آزادسازي سرزمينهاي ايراني از سلطۀ دست     

تفـصيل آمـده اسـت، و     حملـه قـرار دادنـد بـه     نام متحـدانِ او و مراکـزي کـه بـراي آزادسـازي مـورد                

راه افتـاده بـوده و همـۀ قبايـل      رهبـري خـشتريتَە بـه     شود يک قيام همگاني و سراسري به        معلوم مي 

گفتـيم کـه آغـاز سـلطنت خـشتريتَە بـر اتحاديـۀ        . انـد  ايرانيِ نيمۀ غربي فلات در آن شرکت داشته    

 سـلطنت  ۱۲۸مادهـا پـس از آن     «گويـد    اين جملۀ هرودوت که مـي     . م بوده است     پ ۶۷۸ماد سال   

حـسابِ زمـانِ درگذشـتِ فـرورتيش و آغـاز       را بايـد بـه  » اطاعـت پارسـيان درآمدنـد    کردند آنگاه به  

 - ۵۵۰ = ۱۲۸(م بـوده اسـت     پ۵۵۰سلطنت خشتريتە تا پايان سلطنت ماد معنا کرد که در سال           

قلـم افکنـده اسـت؛ ولـي اسـناد      هرودوت نام خشتريتە را از ياد برده بـوده و در کتـابش از      ). ۶۷۸

  . اند آشوري دربارۀ او و اقداماتش گزارشهاي مفصلي برجا نهاده

شــمار بــسياري از اميــران ايرانــي از ) م  پ۶۷۸ســال (ســال  رســد کــه در نــوروز ايــن نظــر مــي بــه

عنــوان شــاه  بــه او را منــاطق مختلــف در انجمنــي کــه خــشتريتە تــشکيل داده بــود شــرکت کردنــد و  

شور و شوق براي تشکيل سلطنت سراسري در نيمۀ غربي کشور چنان فراگير           . ندبزرگ برگزيد 

شده بود که اميرانـي کـه مايـل بـه پيوسـتن بـه ايـن اتحاديـۀ نوپـا نبودنـد بـا شـورش مـردم خودشـان                        

                                                 
 اگر روزي قرار باشد که يک تقويم ملي که در پيونـد بـا حقيقـت تـاريخ ايـران باشـد بـراي ايـران وضـع                       -1

عنـوان سـال     سـال پـيش از مـسيح بـوده را بـه     ۷۰۰ تشکيل سلطنت ماد در ايران کـه     شود اصولاً بايد سال   

 .  ايراني خواهد شد۲۷۰۰ مسيحي سال ۲۰۰۰در اين تقويم ايراني، سال . آغاز تقويم تعيين کنند
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  .اتحاديه گشتند پيوستن به رو شدند و ناچار به روبه

ــشتريتە  ــه    خـ ــامان دادن بـ ــلطنتش را صـــرف سروسـ ــال اول سـ ــنج سـ ــر  پـ ــرزمينهاي درون امـ سـ

هــاي  ســکَە و نــا ســران مــان بــا زمــان در همــين. رد کــدور و نزديــک قبايــل جــذب اميــرانو اتحاديــه 

جائي  نا نيز تا کنون به    مردم کشور مان   .پيمانهاي دوستي و اتحاد و همکاري منعقد کرد        اِشکود

شـاه اِشـکود نيـز    . ديدنـد  رسيده بودند که خود را براي بيـرون آمـدن از سـلطۀ آشـوريها آمـاده مـي                  

زبانان خود را بر هرچيزي تـرجيح   پيمان شده بود ولي مصالح ملي هم هرچند که با شاه آشور هم     

در ميــان مــردم همــۀ ســرزمينهاي ايرانــي کــه   . اتحاديــۀ خــشتريتە پيوســت  گفتگــو بــه داد، و بــي مــي

غـاز شــد،  اتحاديـۀ مـاد پيوســته بودنـد سـخن دربـارۀ پوشـالي بــودن قـدرت آشـوريان آ         سرانـشان بـه  

قدرت آشور بـه سـخره گرفتـه شـد، شـعرها سـروده شـده درميـان مـردم پراکنـده شـد تـا بـر جـرأت و                          

جسارتشان براي شـرکت در جنگهـاي خـشتريتَە بـا نيروهـاي آشـوري بيفزايـد؛ زيـرا آشـوريان در                     

زمـان شـنيدن نــام    هـاي گذشـته چنـان رعبـي در دلهـاي مـردم منطقــه افکنـده بودنـد کـه تـا ايـن            سـده 

ئـي از   رسد کـه قطعـه   نظر مي به. ثل شنيدن نام اژدهاي بلعنده و آتشفشانِ نابود کننده بود      آشور م 

بـــه يکـــي از انبيـــاي » رؤيـــاي نـــاحوم نبـــي، وحـــي دربـــارۀ نينـــوا«کتـــاب تـــورات کـــه تحـــت عنـــوان 

هاي ايرانيان در اين زمان بوده باشـد           يکي از چکامه   ١هاي تورات نسبت داده شده است       افسانه

  : ي بعدي توسط انبياي يهود ترجمه و وارد تورات شده استها که در سده

گــوئي کــه از شمارشــان از ملــخ بيــشتر     نــازي و مــي  اي آشــور کــه بــه شــمار ســپاهيانت مــي    

آينـد و     انـد کـه در سـرماي شـبانه بـر ديوارهـا فـرود مـي                  سپاهيان تو لشکر ملخهائي   ! است

شــوند و کــس  ده مــيهمينکــه روشــني دميــد و گرمــاي خورشــيد را احــساس کردنــد پراکن ــ  

نـازي   شـان مـي   هـا کـه بـه اسـتواري     دژهاي تـو بـر فـراز تپـه    .اند کجا گريخته   داند که به    نمي

  .تکاني بر زمين ريخته خواهند شد اند که به همچون انجيرِ بالاي درخت

 ۔پــس از برگــزاري مراســم جــشنهاي نــوروزي   ۔احتمــالاً م   پ۶۷۳خــشتريتە در آغــاز ســال   

بنـابر  . ن نهاييِ نيروهاي اشغالگر آشور از آباديهـاي ايرانـي آمـاده کـرد    خود را براي بيرون راند  

ــوري  ــناد آشـ ــروردين ايـــن   در ،اسـ ــاه فـ ــز      مـ ــا و مراکـ ــه دژهـ ــدانش بـ ــشتريتَە و متحـ ــال حمـــلات خـ سـ

 مادهـا در  در جنـگ   بيمـي کـه کـشته شـدن سـارگون دوم             .پادگاني آشور در غرب ايـران آغـاز شـد         

                                                 
هـاي ناقـصي از     بسياري از آنچه تحت عنوان پيشگوئيهاي انبياي يهود در تورات وجود دارد ترجمـه  -1

انــد کــه ادعــا شــده پــيش از آن رخــدادها     اريخي اســت کــه بعــدها بــه انبيــائي نــسبت داده   داســتانهاي ت ــ

تــورات پــر اســت از چنــين    . انــد  انــد آنهــا را پيــشگويي کــرده    انــد و بــا علــم غيبــي کــه داشــته      زيــسته  مــي

 . يي نسبت داده شده است پيشگوييهاي ادعايي که به انبياي افسانه
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خـود جـرأت ندهـد کـه بـراي فرونـشاندن ايـن         ه آشـور بـه   دل آشوريان افکنده بود سبب شد کـه شـا         

اســــنادي کــــه دربــــارۀ ايــــن قيــــام برجــــا مانــــده اســــت همــــه . قيـــام همگــــاني بــــه مــــاد لــــشکر بکــــشد 

اند، و خبرهـاي پيروزيهـاي    فرستاده گزارشهائي است که جاسوسان شاه آشور از مناطق قيام مي    

بـيش از  . الي از دسـت آنهـا اسـت   ايرانيان و شکستهاي آشوريان و بيرون شدن سـرزمينهاي اشـغ          

 تارانـده شـده   منـاطق کوهـستانهاي زاگـروس   دو ماه طـول نکـشيد کـه کليـۀ اشـغالگران آشـوري از               

  رســـد کـــه جماعـــاتِ تبعيـــدي نظـــر مـــي بـــه. تـــصرف خـــشتريتە درآمـــده بـــود بودنـــد و دژهايـــشان بـــه

 شــرکت کــرده کردنــد در قيــام خــشتريتە منطقــه کــه بــراي شــاه آشــور بيگــاري مــي  شــده بــه داده کــوچ

 فرستاده اشـاره شـده کـه    اَسرحدوندربار  ئي که يک افسر بلندپايۀ آشوري به    باشند؛ زيرا در نامه   

در سـندهاي  . انـد ديگـر در فرمـان نيـستند و مـا در دژ خودمـان محـصوريم            آزادگاني که برده شده   

 نيز آمـده،    بخش خشتريتە تاريخ دقيق بسياري از روزها        آشوري دربارۀ گزارش اقدامات رهايي    

نـام  » جـا را فراگرفتـه      آتـشي کـه همـه     «بـا عنـوان     » خشتريتە دهخـداي کارکاشـي    «و خشمگينانه از    

ئي که  هاي منطقه دره سال خشتريتە و نيروهايش به تا اواخر ارديبهشت ماه اين. برده شده است

 سـرزمين  اينجـا نيـز  . رودان بـود رسـيده بودنـد    بعدها جلولاء نام گرفت و مشرف بر دشتهاي ميان    

در . کــرد دولــتِ آشــور را خطــر حتمــي تهديــد مــي. ايرانيــان بــود کــه آشــوريان اشــغال کــرده بودنــد

صـورت نافرمـاني دربرابـر اشـغالگران آغـاز            نيـز قيـام بـه     ) منطقـۀ سـليمانيه و شـهرزور      (وائي    پارس

م راه افتــاد، و هــزاران تــن از بردگــان کــه مــرد   در خــاک اصــلي آشــور نيــز نافرمــاني مــدني بــه  . شــد

ــه  ــان     مغلـــوب و بـ ــمال ميـ ــد از شـ ــده بودنـ ــشيده شـ ــاري کـ ــه بيگـ ــد؛ و   رودان بـ ــاتولي گريختنـ درون انـ

هـزاران تـن از بردگـان    .  مجبور شد که براي بازگردانـدنِ آنهـا لشکرکـشي انجـام دهـد      اَسرحدون

مــردم فينيقيــه و اســرائيل و  . مــاد رســاندند تــا در پنــاه ايرانيــان قــرار گيرنــد    نيــز گريختــه خــود را بــه  

گـزارش ايـن   . شورش برداشتند تأسي از ايرانيان برضد سلطۀ آشور سر به  فلسطين و سوريه نيز به    

در نبردهـــا ) کـــايە اَســـپە(شـــاه اِشـــکودها . رخـــدادها در اســـناد آشـــوري بـــراي مـــا بازمانـــده اســـت 

. دلاوريهاي بسيار از خود نشان داد، و در يکي از نبردها درجائي که نامش نيامده کشته گرديد

وسيله از خطر پيـشروي       اين   برآن شد که با خشتريتە وارد مذاکره براي صلح شود تا به            سرحدوناَ

ديــد، زيــرا  او تــوان جنگيــدن بــا ايرانيــان را در خــود نمــي  . خــاطر گــردد او در خــاک آشــور آســوده 

رحدون همزمـان،   . خواست که فرجـامي همچـون پـدربزرگش سـارگون دوم داشـته باشـد                نمي  اَسـ

نـا و    نـزد سـران مـان       نـزد اميـران متحـد خـشتريتَە، ازجملـه بـه             با فرسـتادن جاسوسـاني بـه      کوشيد که   

. اِشــکود، بــا دادن نويــدهاي فريبــائي آنــان را از خــشريتە دور کنــد؛ ولــي اقــداماتش نتيجــه نــداد   

عنــوان يـک کــشور مــستقلِ   رســميت شـناخته شــدن قـدرت ايــران بـه    خـشتريتە بــه چيـزي کمتــر از بـه   
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م   پ۶۷۲از سـال  . نتيجـه رسـيد    مـذاکرات طبـق خواسـتۀ خـشتريتە بـه         . ي نبـود  همسايۀ آشـور راض ـ   

الي اسـت کـه تـا    در ح ـان آمـده اسـت، و ايـن     مي ـ   سـخن بـه    » مـاد  دولـت «بعـد در اسـناد آشـوري از           به

عنـوان رهبـر    بردند و مقامش را به نام مي» دهخداي کارکاشي«پيش از آن از خشتريتە با عنوان  

شـــناختند و خودشـــان را صـــاحب ســـرزمينهاي ســـرکش و نافرمـــانِ   رســـميت نمـــي اتحاديـــۀ مـــاد بـــه

 نيـز پيمـان   نـا  مان و اِشکود مذاکرات صلح، با در جريانآشوريها . دانستند نواحيِ غربيِ ماد مي 

رحدون احتمـال زيـاد دختـر         منعقد کردنـد، و بـه     و دوستي   صلح   کـه پـيش از آن توسـط شـاه           نيـز    اَسـ

شــاه جديــد اِشــکود   بــرايدنبــال ايــن مــذاکرات   بــه بــود اِشــکود بــراي پــسرش خواســتگاري شــده  

  . کايە بود فرستاده شد که همان پسر اَسپە

شام لشکر کشيد، شورشهاي  دنبال اين اقدامات، بار ديگر با خيال راحت به  بهاَسرحدون

اسـناد آشـوري    از اختلاف آشور با مـاد در  ديگر .شام را فروخواباند، و تا درون مصر پيش رفت 

شـان در امـور    بـيم آشـوريها از ايرانيـان و عـدم مداخلـه         ميان نيامده است، و اين نشانگر         خني به س

  .باشد آميز دوکشور مي ايران است که معناي ديگرش ادامۀ روابط صلح

رحدون   و  و پــس از سـرکوب شورشـهاي مجـدد شـام و فلــسطين    ايرانيـان  پـس از صـلح بـا    اَسـ

 و ،درگذشــتکــشيد در شــام  ندن شــورش مــصر لــشکر مــي قــصد فرونــشا بــهکــه  ياســرائيل، در حــال

 يکـي از نيرومنـدترين شـاهان تـاريخ      پـال   آشـور بـاني   . جـايش نشـست      بـه  »پـال   آشـور بـاني   «پسرش  

نـا برضـد شـاه     م خبـر از قيـام مـردم مـان      پ۶۶۰سـال   پـال متعلـق بـه    در سند آشـور بـاني    . آشور است 

مــاد خــارج شــده بــوده اســت، ولــي مــردم      نــا از اتحــاديە   شــايد شــاه مــان  . نــا داده شــده اســت   مــان

دســت شورشــيان کــشته شــد و جــسدش را در  نــا بــه شــاه مــان. انــد ايــن امــر راضــي نبــوده کــشورش بــه

يکـي از بازمانـدگانِ خانـدان    .  رها کردند و همۀ اعضاي خاندان سلطنتي قتـل عـام شـدند              کوچه

خواســت کــه ســلطنت  پــال کمــک   در بــرده بــود متــواري شــد و از آشــور بــاني    ســلطنتي کــه جــان بــه  

ــاه آشـــور فرســـتاد   خـــويش را بازيابـــد، و دختـــر خـــويش را بـــه   دنبـــال آن،  بـــه. رســـم هديـــه بـــراي شـ

. نا اعزام شدند    مان  به) که نامش ذکر شده است    (فرماندهي يک افسر بلندپايه       سپاهيان آشور به  

ر سـرزمينهائي  آشوريان حملۀ بزرگ مان نائيـان را د  . نا آمادۀ مقابله با آشوريان بودند       مردم مان 

 روز مـشغول  ۱۵نـا پيوسـته بودنـد پـس زدنـد، و       که پيشترها در اشغال آشور بودند و اينـک بـه مـان         

تاراج و ويران کردن هشت آبادي در اين منطقه بودند، ولي اين لشکرکشي جز تخريب و تاراج              

سـت، و  نـا بخـشي از دولـت مـاد ا     زمـان مـان   از ايـن  . آوردي براي آشور نداشت     اين آباديها دست  

نــا داوطلبانــه سرزمينــشان را   مــردم مــان . نــا خبــري درميــان نيــست   ديگــر از پادشــاهي مــستقل مــان  

نــا بــه  کــشور مــان. ضــميمۀ پادشــاهي نيرومنــدِ مــاد کردنــد، و شاهــشان توســط خــشتريتە تعيــين شــد 
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ولــي در نــواحي کوهــستان جنــوب کردســتان، آشــوريها       . اميرنــشين تــابع کــشور مــاد تبــديل شــد      

انــد و  اطاعــت آشــور برگردانــده    آبــادي را بــه ۷۵انــد کــه   داشــتند، و خبــر از آن داده پيــشرويهائي 

  .اند برده) پايتختِ آشور(دهخدايانشان را اسير گرفته به نينوا 

توانــست شــعلۀ جنــگ مــاد و آشــور را برافــروزد،  بــا وجــود ايــن رخــدادهاي کوچــک کــه مــي

 خـشَتريتَە  و ،شـور و مـاد اسـتمرار يافـت        آ آميـز   صلحروابط   خشَتريتَە ۀ سياستهاي حکيمان  سبب  به

 براي سرکوب شورشهاي پال آشور باني .ايران ادامه داد  قلمروش در ۀوسعتحکيم قدرت و ت     به

 نيــز برضــد آشــور ســر   کَلــده و ســومرِدر ايــن ميــان  . آن کــشورها لــشکر کــشيد  شــام و مــصر دوبــار بــه  

 بـود بـا عـيلام پيمـان     بابِـل  کـه حـاکم   لپـا  آشـور بـاني  شورش برداشتند، و همزمان با اينها بـرادر    به

، کـه ضـمن سـخن از عـيلام     پـا خاسـت   اتحاد و دوسـتي بـسته بـراي تـصاحب تخـت و تـاج آشـور بـه                

 پـــس از ســـرکوب بـــرادرش وارد يـــک دوره    پـــال آشـــور بـــاني  آن اشـــاره کـــرديم، و ديـــديم کـــه    بـــه

ي عـــيلام و شکـــستهاي پيـــاپ جنگهــاي او بـــا عـــيلام بـــه  ۀادامـــ. مـــدت بـــا عـــيلام شـــد درازجنگهــاي 

ــالدرنهايـــت شکـــست قطعـــي آن و برچيـــده شـــدن دولـــت عـــيلام    ولـــي . انجاميـــدم  پ ۶۴۰  در سـ

رهبــري يــک فرعــون   مــصر بــهدر کــه قيــامي در عــيلام، پــال آشــور بــانيدرســت همزمــان بــا پيــروزي 

هـا   ايـن گرفتـاري   ۀ هم ـ. آشـور بيـرون آمـد   از سـلطۀ  و مـصر   کامياب گرديد  برپا شد  متِيخ  پسام نام  به

 بـيش ازپـيش اسـتوار    را دولـتش  بود تـا  خشَتريتَەمن دولت آشور را گرفته بود فرصتي براي      که دا 

  . و بر قلمروش بيفزايدسازدو مستحکم 

 آنها بهاي ظاهرا. آن اشاره شد چندان دير نپائيد مريان با شاه آشور که بالاتر به اتحاد گوم

ــرحدونشــرکت در لشکرکــشيِ  بخــشي از آنهــا  . انــد طلبيــده  مــيمــصر و شــام را چيــز گزافــي    بــهاَس

)  در جنـوب انـاتولي     از توابـع کـشور آشـور      (مشخصًا پس از اين لشکرکشي در سـرزمين کيليکـيە           

جــاگير بودنــد، و بخــش ديگرشــان در ســرزمين خودشــان در شــرق انــاتولي در همــسايگي غربــي      

ــتسرزمينــشان . آرمنــيە بودنــد  يم کــه شــاه  خــوان  ســندي آشــوري مــي  در. شــد ناميــده مــي  پتــوکَە کَ

شــاهي نشــسته اســت شــاه آشـــور را       کــه بـــه  کــشترو ســاند مرِيــان از فرمــان بيــرون شـــده اســت،      گــوم 

. کارگزاران آشور دسـتور داده کـه خـاک او را رهـا کننـد      کند، و به گيرد، اهانت مي    چيزي نمي   به

ن مِريان با دشنامهاي سـخت و عبارتهـائي همچـون فرزنـد شـيطان و دشـم          در اين سند از شاه گوم     

  . اند او کرده خدا که پيمانها را از ياد برده ياد شده و نفرينهاي سختي به

. بــوده باشــد» چانــد خــشتر«کــه در ســند آشــوري آمــده شــايد تلفــظِ آشــوريِ  » ســاند کــشترو«

موضـوع مهـم بـراي مـا در ايـن سـند صـفتِ           . انـد   گفته  در زبان آريانِ کهن به ماهِ کامل مي       » چاند«

»توان بـا    حضور عناصر فرهنگيِ زرتشتي در ميان اين قبايل است، و مي  است که بيانگر  » خشتر
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. زبــانِ شــرقِ انــاتولي را دنبــال کــرد     گيــريِ آن گــسترش آئــين زرتــشت در ميــان قبايــلِ ايرانــي       پــي

مريان به پيروي از عموزادگانشان اِشکودها به اتحاديۀ  دارد که گوم   همچنين اين سند معلوم مي    

آن تــصريح کننــد و حــضور   انــد بــه خواســته  چيــزي اســت کــه آشــوريان نمــي انــد؛ و ايــن مــاد پيوســته

  .رسميت بشناسند دولت ماد در کنار مرزهاي شمالي خودشان را به
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